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 چکیده

یست محیط ز»ز آن و پس ا« ینهشهر و مد»در اجتهاد و استنباط دیدگاه اسلام به خصوص « زمان و مکان»شناختی از متون دینی، تجلی عنصر بر مبنای گزارش نشانه

 ی از حقوقبه عنوان یک «ق به شهرح»ویکردی برآمده از قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل است. امری مشهود بوده است. این رویکرد، ر« مصنوعی و خاصتاً اموال فرهنگی

. این پژوهش یابدربط می آیند شهرسازیسالارانه و سهیم ساختنِ مردمان در فراز سویی به حوزه حکومتی و در سویه مقابل به نقش مردم« باید انگار»های ی حقدر جرگه

تعارض فقه » نیز چالش مهم و« حق به شهر به عنوان مهمترین سرمایه« شهر»سنجیِ مشارکت مردمان در پدیده امکان»ی به دو مسأله« حق به شهر»م به با بررسی رویکرد اسلا

ی یانهمارنده در گاست. ن تحلیلی-ای و روش توصیفیپردازد. شیوه مطالعات در این پژوهه، از نوع کتابخانهمی« ی اکثریت در خصوص اموال فرهنگیحکومیّ و اراده

 کند.یمبتنی م« اعیانتف»یا « ارزش ذاتی اموال فرهنگی»را بر یکی از دو نگاه « حق به شهر»تحقیق، تحلیل خویش از حرمت اسلامیِ اموال فرهنگی در 

 

 حق به شهر، میراث فرهنگی، اسلام، حقوق بشر، خرد جمعیِ متبلور در میثاقات قانونی.کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه
 

 (:سلام الله علیهامیر المؤمنین )

  (.199البلاغة، )نهج« ماتَّقوُا اللَّهَ فِی عبَِادِهِ وَ بِلَادهِِ فَإِنَّکُمْ مَسئْوُلُونَ حتََّى عَنِ البِْقَاعِ وَ الْبهََائِ»
 هستند دیاسنا تنها شود واخته میآن، شن هاینسل تلاش و اعتقادات باورها، اندیشه، و فکر حاصل به عنوان ملت و نحله و هر هویت سند «فرهنگی اموال»

از  .داد قرار تحلیل و شناسایی وردم را انسان تکامل و تکوین سیر و تحول روند در نهایت و سنن و آداب تمدن، چگونگی توانمی هاآن از رهگذر که

ت از تاریخچه یک ملت لزوم حفاظ. است ملتی هر هویت جهت حفظ در ضروری اقدامی فرهنگی، و تاریخی هایسرمایه از پاسداشت و رو، حفاظتاین

تبار اعک ملت بییت و هویت یرعایت آن، موجودکرده که بی« تاریخ و تمدن»ی قامت و هویت و تعلقات اسلافیِ آدمیان امری است که حق را برازنده

 شود. و مفقود می

یخ اد عینی تارخصوص اسن سازی دروسیع خود، مشارکت بشر در سهم بردن از انتفاع و تصمیمروست که یکی از مصادیق حق به شهر در کلیت از همین

علق شناختی و تگهای فرهنیثیتحق بر وجود ح»شود، خوانده می« حق بر فضای آرام»و یا « حق بر شهر»و تمدن است. به دیگر سو، از مصادیق آنچه که 

 است.« به تاریخِ یک کشور

 وابسته تخصصی موسسات و متحد ملل سازمان چارچوب در المللیبین جامعه .شوندمی محسوب بشریت مشترک ی از این آثار، میراثبرخ این، بر افزون

 محفوظ طبیعی یا انسانی حوادث یا بلایا گزند از را این آثار جنگ، یا صلح زمان در تا اندکوشیده المللیبین سازمانهای دیگر و یونسکو همچون آن به

 اقدامات فرهنگی و تاریخی آثار از حفاظت در( جنگ زمان در به ویژه) جهانی سرخ صلیب همچون نیز سازمانها دیگر چارچوب، همین در. دارند نگه

نگارش در کنون به و هستند. لیکن مسأله مهمی که در آثار تابه بوده حوزه این در خاصی مقررات توسعه و تدوین موجد و اندداده انجام را توجهی قابل

 حقوقی؛ اثر سیدمحسن و فقهی بررسی فرهنگی؛ آمده )از جمله اثر حمایت از اماکن عبادی در مخاصمات مسلحانه؛ اثر دکتر غلامعلی قاسمی؛ میراث

و « و حقوق بشر از منظر تطبیقیِ حقوق اسلام»، «اموال فرهنگی، نه خصوص اماکن عبادی»الاطراف فتاحی( مورد بررسی قرار نگرفته است، بررسی جامع



 
 

گردد که در پس آن به رو رسالت این سطور بر این دو فصلِ منطقیِ موضوع منحصر میهای مطرح در درون این بحث است. از اینها و ظرافتریزچالش

 سوال اصلی پاسخ داده خواهد شد.

ار گرفته و ورد شناسائی قرمابتدائاً مفهوم اصلیِ حق به شهر ای، آوری اطلاعاتِ کتابخانهلیلی و روش جمعتح-در ذیل با برگزینش روش مطالعه توصیفی

 گیرد.الملل بشر و اسلام مورد بررسی قرار میپس از آن، خاصتاً اموال فرهنگی در ساحت حقوق بین
 

 رستنگاه حق بر اموال فرهنگی«: حق به شهر»معرفت تصوری به . 1

 عنوان همین به کتابی در که است لوفور در اواخر قرن بیستم توسط شده مطرح مفاهیم ترینجنجالیترین و در عین حال شدهشناخته از یکی شهر، به حق

معنا  «شهری زندگی به یافته تحول دسترسی برای»و به فصل « درخواست»است. از منظر کاشفانِ این حق، حق به شهر به جنسِ  تبیین شده 1967در سال 

ی اساسی آن در شود؛ بلکه عنصر متشکلهشناخته نمی« امتیاز»و یا « برخورداری»سایر حقوق، تنها به یک  روی، چنین حقی برخلاف. از این1شودمی

. تفسیر این کلام بعید 2شود. وفق این معنا، حق به شهر پیش از آنکه، حقی فردی باشد، حقی اشتراکی استارتباط با حکومت )جنبه ایجابی( معنا می

معنای زین پس « اشتراکی بودنِ حق به شهر»الی این حق، منبع اجابتِ آن، حکومت است. ولی بدیهی است که مراد از نیست چنین باشد که علیرغم تع

است و اساساً محصول فردگرایی که نظریه حقوق بشر در صدد ایجاد « فردگرایی»نخواهد بود. روشنگری آنکه؛ خصلت اساسی و جوهرینِ حقوق بشر، 

. بدیهی است که با توجه به چنین مفروضاتی، مراد از اشتراکی بودن، 3آن انسجام اجتماعی کاملاً کاهش یافته است ای است که درآن است، جامعه

حقوقی است که »شهری از سوی حکومت نیست؛ بلکه منظور  فرایندهای به دهیهماهنگی مردمان و اقتدار جمعی موجبِان برای قبولِ درخواست بازشکل

 «.از برخی منهای دیگریبه نفع همگان است؛ فارغ 

ا را ر عین حال استفاده از آنهدو  خودشان برای هاییمحیط ساختن برای را امکانی که کند باز را راهی مردم جملگی برای باید شهر براساس این تفکر،

قان به یک و همه متعل اتخاذ شده این خصوصشود که منطقی باز در اما در پاسخ به اینکه وانگه این حق از آنِ چه مردمانی است، گفته می. باشند داشته

توایی بر اساس مح ی از این حقتابعیت و شهروندی رسمی در برخوردار»رو بجای ملاک قرار دادنِ خواهند بود؛ از این« حق به شهر»اجتماع، سهیم در 

ها، عقاید، ها، نژادست، همه جنیها و تابعانم از غریبهاست. بنابراین همه حاضران؛ اع« سکونت»، سخن از معیار هنجاری «که به زودی تشریح خواهد شد

 ادیان، احزاب و...از این حق برخوردارند.

 شود:محتوای این حق، عموماً بر طبق نگرش دکترینال و نیز سندی به خطوط زیر فروکاسته می

ار ککونت، بازی، برای س ریشه فضای ق استفاده کامل ازها، بشر در معنای اعم از تابع و بیگانه حبر طبق این دست از گزاره حق انتفاع از شهر:

 و...دارد. این گزاره در هنجارهای متعددی از اسناد حقوق بشری تبارز دارد:

 که کنندمی انتضم شهرها. دارد روحی و جسمی تمامیت و آزادی حق هرکس»هفتم منشور جهانی حقوق بشر )آزادی و تمامیت(:  ماده 

 «.دننماین نقض را حقوق این نوعی هر از طبیعتی هر نهادهای یا افراد کهاین منظوربه نمایند فراهم را حفاظتی

 تمرین و جمعی توسعه آمیز،مسالمت همزیستی عمومی، امنیت برای را شرایط که کنندمی متعهد را خود شهرها»یازدهم منشور:  ماده 

 ضتبعی بدون شهروندان همه ایرهخاط و فرهنگی هویت حفظ و تنوع به کهزمانی تا شهر رقبی و عمری استفاده حق منظور این به. سازند فراهم همبستگی

 «.شودمی تضمین شود،می رعایت

                                                 
1. Kofman, E. Lebas,  E. (1996), Writing on Cities, Oxford: Blackwell publisher, p 158. 
2. Harvey, D. (2008), The Right to the City, New Left Review 53: p 23. 
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 ابعمن به دسترسی شهروندان همه برای بایستمی ها(: شهرهاآن تأمین و خانگی و شهری عمومی خدمات به دوازدهم منشور ):دسترسی ماده 

 سایر با مشترک مسئولیت در ار دور راه ارتباط بهداشتی، امکانات زباله، دفع مدارس، سالم، هایبیمارستان حرارت، و نور برق، نیروی شرب، آب

 «.نمایند تضمین کشور هر قانونی چارچوب با مطابق خصوصی یا عمومی هایبخش

مال و البیت»مله جقوقی؛ از حد. شریعت با دربرداشتنِ نمایمیخصیصه این جزء از حقوق به نحوی است که بداهت عقلی را به تطابق آن بر شریعت ره

الکیت مموال دارای انتفاع از اثبوت حق اولویت و سبق در »و نیز « مشترکات عمومی فراخوانده شدنِ بسیاری از مناظر شهری و از جمله اموال فرهنگی

 رساند.بر عدم تعارض کلی میان این دو دست از نگرش دلالت می« عمومی

سهم داده  اشدب که گیریتصمیم از سطحی هر در شهری فضاهای به مربوط هایگیریتصمیم در شهر ساکنان که این حق مشارکت در شهر: حق

 شهر است.  قرین درشوند. انتاج خرد جمعی در این عرصه، به صورت نقد وضع موجود شهرها و به پیش کشاندنِ پیشنهاداتی جدید از سوی مست

 از از شهر مراقبت و بر نظارت زمان شود که همساخته می« شدن شهری طریق از معاصر داری سرمایه جوامع در سرمایه انباشت»در دیباچه چنین حقی 

 پس درصدد عام طور به شهر به روی[ حقشود. ]از اینمی خصوصی( مصادره یا دولتی(سرمایه  به نفع شدن شهری از حاصل منافع و گرفته شهروندان

 .1است سرمایه شدن شهری منافع از استفاده و شهر از مراقبت و برنظارت  گرفتن

داری یهاز همین جاست که حق به شهر، گرچه همچون سایر حقوق برآمده از بطن جامعه غربی است ولی با قرائتی نقادانه از بستر خود، در برابر سرما

، دوسرتوایستد و خواستار شراکت مردمی در ساخت شهر مطلوب است. در این حق، به قول شود، میغرب که قدرت پویایی مطالبات مردمی را سد می

 .2«است شده کشیده عمل به که است مکان یک» فضا

هایی شچنین حقی از سویی نگرش ایجابی به نیازهای مدنی مردمان و از دیگر سو نگرش سلبی به کژکارکردهای دولتِ بر روی کار دارد؛ تهافت در نگر

نویسد سازه اصلی شهرها در می لوفورچندانکه -شودکارآمدنِ مجدد نگریسته می از سوی دولت بدان به عنوان ابزاری سیاسی و موقت برای رویکه 

های شهری به عنوان مأمنی اجتماعی ولی از دیگر سو دید مردمان به شهر و سازه -3جهان جدید، آمریت و خشونت در خدمت اهداف اقتصادی است

 است.

های غیررسمی برای ارتفای کیفی محیط که های فقیرنشین و سکونتگاهگریزند، تلاش ساکنان محلهفضاهای خودگردانی که از سلطه عرصه دولتی می

ز ا -حل بیایندها که هر یک سعی دارند برای بخشی از فضاهای زیست و زیستی شهر راهنشینند، ظهور سمنمنتظر مداخله نهادهای رسمی دولت نمی

 .4هستند هایی از این خواستهنمونه -پذیرسازی محیط برای زنان آسیبهای حمایت از کودکان کار تا ایمنسازمان

ژوئیه  10نامه شهر که در در کشورها انجامیده است؛ از آن جمله است اساس« سالارانه شهرمدیریت مردم»سازی ها به اساسیگاه برخی از این خواست

منشور حق به شهر در مکزیک به دولت فدرال پیشنهاد شد و با تکمیل  2007. همچنین در اوایل سال 5لت فدرال برزیل رسیده استبه تصویب دو 2001

 موقعیت برزیل اساسی قانون در اجتماعی جنبشهای سوی از وارده فشارهای بخاطر 2001 سال به تصویب رسید. البته پیش از آن، در 2009آن، در سال 

اقدامات دیگری نظیر منشور اروپایی حفاظت از حقوق بشر در شهر  .شدمی شناخته رسمیت به شهر جمعی حق آن طبق که شد شهر تعریف برای قانونی

م( نیز نمودهای کاربستِ 1994م(، منشور شهرهای آموزنده )2004م(، منشور جهانی حق به شهر )2002های مونترال )م(، منشور حقوق و مسئولیت200)

 است.« به شهر حق»اندیشه 

                                                 
، پاییز و 2، شماره 5شناسی ایران، دوره مطلوب، آنچه که هست و آنچه که باید باشد، مجله پژوهشهای انسان . حبیبی، سید محسن، مریم امیری، حق به شهر؛ شهر موجود و شهر 1

 .9، ص 1394زمستان 
2. De Certeau, Michel, (1984), The Practice of Everyday Life, Berkeley, University of California Press, 117. 
3. Lefebvre, H. (1991). The production of space, translated by Donald Nicholson-Smith. Malden: BlackwellPublishing, p 115. 

 .12. حبیبی، سید محسن، مریم امیری، پیشین، ص  4
5. Fernandes, E. (2007). Constructing the Right to the City' in Brazil. Social & Legal Studies, 16(2), 213. 



 
 

شناختن شهر به عنوان مکانی برای بازتولید روابط اجتماعی قدرت و حق ای، حق به شهر مبتنی بر اجتماع، با هدف به رسمیتوفق نمایاییِ نظری و رویه

 شهروندان به قدرت تفویض آموزش و پرورش از طریق عدالت و توسعه مفاهیم متناسب ترویج جهت که راهبردی است در1شودنظردهی تعریف می

دهی مردم در خصوص فضاهای عمومی از اهمیت . ولی در این میان میزان شرکت2شهر در رویشانپیش هایفرصت در جانبههمه مشارکت برای

تمندان فروکاهیده داران و قدروالاتری برخوردار است؛ به این مراد که اقتضای عدالت این است که تجلیات شهری و در منظر همگان، به منویاتِ سرمایه

 شود.بدل می« حق به شهر»روی فضاهای عمومی به محکی برای تحقق نشود )سهم همگان در خصوص منظرِ همگان(. از این

 تواند که چون تحقق آن در ساحت اجتماع در نظر انگاشته شده است و در زمرهدر رجعتی به بنیادهای این حق، تصور ابتدایی و رویین از این حق این می

بینیِ همسوی با حقوق بشر باشد. این بدان معنی است که چون حقوق بشر ارزشهای متعلق به روی نوعی تعدیل در نوع جهانحقوق فردی نیست، از این

دارد و فرد است، هدف از آن، ایجاد نگرشی فردگرا نسبت به اخلاق است و این دست از حقوق، مواردی هستند که به انسان به عنوان مالک خود تعلق 

. حال توهمی که ممکن است در این قسمت ساحت ذهن را آغشته سازد، این است که درخواست اجرای 3در عین حال، دینی هم نسبت به جامعه ندارد

سلاف رسد فلسفه و نیت درخواست این حق نیز همچون اعقاب و ای شهری است. در حالی که به نظر میاین حق، به نوعی نگرانی فرد نسبت به جامعه

 این حقوق تنها به جهت هموم و غموم فردیت است و نه از حیث احساس وظیفه در قبال اجتماع.

حق آزادی ساختن و بازنمایی شهرها یکی از »چندان هم ناصحیح نخواهد بود که گفته شود:  هارویهای فوق، این جمله به هر روی، براساس گذشته

یابند. شان اهمیت میای؛ چه آنکه فضاهای شهری اساساً به خاطر ارزشهای مبادله«4حقوق انسانی استترین جلامندترین و در عین حال مورد غفلت

به عنوان مهمترین « اموال فرهنگی»که مصداق بارز آن در خصوص  5شودکند، پایمال میبنابراین آنچه را که لوفور در شهر به مثابه اثر هنری معرفی می

است که حق به شهر اولاً در صدد انتفاع عمومی مردم از این اموال و ثانیاً مشارکت  -شودیاد می« ر تمدن و تاریخحق ب»که گاه از آن  -جزء شهر

گرایی و وابستگی به قانون در حوزه حقوق بشر، بررسی نگرش سازی راجع به آنان است. اما نگره بنیادین در برابر رویکرد اثباتشهروندان در تصمیم

شود؟ آیا در اسلام به خصوصِ این حق و در مجاورت آن، حق بر اموال فرهنگی است. به راستی نگره اسلام به شهر چگونه تعریف میالهیاتی و اسلامی 

شود در عرض سایر شهر همان کالای در دورانِ پیشامنشوریِ حق به شهر است و یا خود یک ارزش محسوب می« الدنیا مزرعة الاخرة»براساس رویکرد 

 ارزشها؟ 

به شهر « وریکالامح»گرش نه معنای بشود، اما این اسلام گرچه به شهر، نه به مثابه محلی برای ماندن، بلکه مهبطی برای معراج و تعالی نگریسته می در

ب بها داده از باه شهر بها دادن ساز تعالی است و این به معنای فراموشی شهر و خزیدن در لاک خویشتن نیست که منظور، بنیست؛ چه آنکه مدینه زمینه

دوری از  س رهبانیت وفکر تقدشدنِ به آخرت است. بر این اساس، مدینه محلی برای تعالی و رشد است و فرد با زندگی در این جامعه و دور راندنِ ت

 یابد.جامعه به مراتب اعلای انسانیت و قرب نزد خداوند وصول می

 واقع، دارای اثری عظیم در قامت اموال فرهنگی خواهند بود. حال اگر دیگر بار نظری به این عبارات برافکنیم، به

موال؛ مندی ذاتی این اصالح و چه در زمان مخاصمات نه از باب ارزشتاموال فرهنگی چه در زمان  (Civilian-Use Approach)در رویکرد اولی 

لملل احقوق بین کرد سنتیارزش هستند. از همین رو، این رویکه از جهت مفید بودن برای پناهنده شدنِ غیرنظامیان به آن مکانها مورد توجه و 

شان فرهنگی ه خاطر ارزشدر اصل ب وی تاریخی و آثار هنری، ورا و جدای از بعد مادی خود ها و ابنیهبشردوستانه، در پرداختن به این مهم که ساختمان

 ماند.حمایت اند، ناکام می ی محلی ]محل وقوع[ و هم برای بشریت در کل، شایسته یهم برای جامعه

                                                 
1. Dikeç, M., & Gilbert, L. (2002), Right to the city: homage or a new societal ethics? Capitalism Nature Socialism, p 70. 

 .39، ص 1394تان ، تابس2شناسی ایران، دوره شانزدهم، شماره پردازی اندیشه حق به شهر؛ در جستجوی مدلی مفهومی، مجله جامعهپور، مفهوم. رفیعیان، مجتبی، نینا الوندی 2
3. Macpherson C. B,  The Political Theory of of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, (Oxford and New York: Oxford 

University Press, 1962, 12th reprint 1989, p 41. 
4. Harvey, D. (2008). The right to the city. The City Reader, 6, p 23. 
5. Lefebvre, H. (2009), State, space, world: Selected essays. (N. Brenner, S. Elden, 

Eds., G. Moore, & N. Brenner, Trans). Minneapolis: University of Minnesota Press, p 157. 



 
 

از  است و اموال فرهنگی« وجود مستقل و منحاز»فه، میراث فرهنگی دارای به بیان فلاس (Culture- Value Approach)لیکن در رویکرد مقابل 

ان جنگ امیان در زمغیر نظ ارزش ذاتی برخوردار هستند و ارزش آنها به نوعی جدای از نقشی که در توسعه گردشگری و درآمدزایی و نیز محافظت از

 شود.کنند، تعریف میایفا می

ذاتی در تعقیب -به وضوح در قضایای متعددی از رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی ICTYی قضایی در رویه« الملل بشربینحقوق »به هر روی در 

ای به شهر باستانی ی توپخانه، در خصوص متهمی که محکوم به حمله1ی جوکیچکیفری جرایم علیه میراث فرهنگی، تبعیت شده است؛ چندانکه در قضیه

جملگیِ شهر باستانی دوبرنیک در زمان وقوع حادثه، به عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی جهان »ضات چنین نگاشتند که: دوبرونیک شده بود، ق

ای علیه میراث فرهنگی بشریت به ای به شهر باستانی، نه تنها مصداق حمله علیه تاریخ و میراث منطقه است، بلکه حملهشده و چنین حملهمحسوب می

 . 2«آیدشمار می

شند مورد احترام ند و یا نبایان باشدر نگرش اسلامی نیز جدای از احترام نفوس غیرنظامیان و ممنوعیت کشتار آنها، اموال فرهنگی نیز چه مأمنِ غیرنظام

واه روشنی بر در اسلام گ ر اصل صلحبجویانه و مبتنی توانند این مکانها را مورد تعرض قرار دهند؛ چندانکه روحیه مسالمتهستند و نظامیان مسلمان نمی

 این مسأله است.

 شاهده کرد.م« فرهنگی جواز یا ممنوعیت مقابله به مثل در خصوص اموال»توان در مسأله مهمترین اثر برگزینش یکی از این دو رویکرد را می

 د:فرمایسوره بقره است که می 194مقابله به مثل دلالت نموده، آیه  ای که بر اعتبار اصلمهمترین آیه

 «.3ا اعتْدََى علََیْکُمْ وَاتَّقوُا اللَّهَ وَاعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المْتَُّقیِنَ الشَّهْرُ الحَْرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالحُْرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى علََیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بمِِثْلِ مَ»

 کند: به مثل دلالت می این آیه با سه فراز خود بر جواز مقابله

مانان هجوم های حرام را حفظ نکرد و به مسلهای حرام ممنوع است، اما اگر دشمن حرمت ماه، هر چند جنگ در ماه«الشهر الحرام بالشهر الحرام»نخست: 

 ها با آنان بجنگند. توانند در این ماهآورد، مسلمانان نیز می

 دهد. ها سرایت میها قصاص دارد. این جمله، جواز قصاص را به همه حراماست؛ همه حرمت« و الحرمات قصاصٌ»دوم: 

دارد؛ لیکن در خصوص اموال فرهنگی، باشد جواز اقدام مشابه را در برابر تجاوز با صراحت بیان می« فمن اعتدی فاعتدوا علیه بمثل ما اعتداء علیکم»سوم: 

سازی قیمی و ارزشی میانِ اموال فرهنگی مورد تجاوز قرار گرفته و همسان»ی مختلف و عدم امکان هابا توجه به ارزشهای متفاوت این اموال برای ملیت

محقق نخواهد بود؛ نتیجتاً شرایط لازم برای جواز « مثلیت در اعتداء مقابل« »ای که در راستای مقابله به مثل مورد تعرض قرار خواهد گرفتاموال فرهنگی

المللی این اموال در زمره میراث مشترک بشریت هستند؛ لذا ممکن نیست؛ مضافاً اینکه در اندیشه حقوق بشردوستانه بین« گیمقابله به مثل در اموال فرهن»

چنانکه ظهور آیه شریفه در این است که اعتداء توان با محدودسازی حقوق بر این اموال، حقوق نسلهای آینده بر این اموال را نادیده انگاشت. همنمی

شرطی میسر نیست. این در حالی است نباید زائد بر اعتداء خصم باشد و آیه شریفه در مقام نفی اعتدای زائد است و در مانحن فیه نیز چنین پیش مسلمانان

. همچنین المللی جواز مقابله به مثل در چنین حالتی استالمللی در این خصوص، ظاهر لسان اکثر حقوقدانان بینهای بینکه در فرض سکوت کنوانسیون

شخص »شمارد: یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری را چنین برمی -کندکه عوامل رافع مسئولیت کیفری را احصا می– ICCاساسنامه ی  31در ماده ی 

یا شخص دیگر یا ]مرتکب[ به وجهی معقول در دفاع از خویشتن یا شخصی دیگر یا در مورد جنایات جنگی، ]در دفاع از[ اموالی که برای نجات آن خود 

ی[ شخص یا اند، علیه کاربرد حتمی و نامشروع زور به روشی متناسب با درجه ی خطرِ ]تهدید کنندهاموالی که برای انجام یک مأموریت نظامی حیاتی

                                                 
1 Jokic   

2. See Jokic Case, para. 23. 

شمنان، احترام آن را شکستی( و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.( و تمام حرامی )قابل( قصاص است. و )به ها، در برابر ماه حرام! )اگر دماه حرام».  3

 «.!ان استطور کلی( هر کس به شما تجاوز کرد، همبستر آن بر او تعدی کنید! و از خدا بپرهیزید )و زیاده روی ننمایید(! و بدانید خدا با پرهیزکار



 
 

برای حمله به « نظامی ضرورت»ماده، خود به عنوان مجوزی برای تشبث به چندانکه مبرهن است این «. نمایدشخص دیگر یا اموال حمایت شده، عمل 

 .1شودالملل تفسیر میدر حقوق بین« اموال فرهنگی»

توانند به نمی «ابله به مثلمق»قام بر این اساس در نگرش اسلامی به موضوع و بر مبنای رویکرد ارزش ذاتی به اموال فرهنگی، به هیچ روی مسلمانان در م

هدف وسیله  ه در اسلام،؛ چه آنکند؛ حتی اگر دشمن به اموال فرهنگی مسلمانان تجاوز کرده باشدتعرض کنند و آنها را نابود کن« اموال فرهنگی دشمن»

داند. حتی اگر دشمن از ای جایز نمیکند و دستیابی به پیروزی به هر قیمتی مورد قبول نیست. اسلام از بین بردن دشمن را با هر روش و شیوهرا توجیه نمی

 ، از همان روش استفاده کنیم. «مقابله به مثل»توانیم از باب انسانی استفاده کند، ما نمی مردانه و غیرهای ناجوانروش

خی و در بر« هرشمره حق به حق بر اموال فرهنگی در ز»های ها و در بعض موارد رگهپس از اثبات چنین رکن رکینی از مباحث آینده، پیگیری ریشه

مردمی  روائین حکمپس از آ بحث از دو حیثیت معرفتی است؛ نخست: مبانی حرمت حق بر اموال فرهنگی ودیگر، مصادیق آن در منابع اسلامی، مستلزم 

 بر اموال فرهنگی.

 معرفت تصدیقی: مبانی حرمت و اغتنام اموال فرهنگی .2

منظر شارع به  رهنگی را درفای اموال حرمتی برتوان ای که در ابتناء بر آنها میدر ذیل از سه منظر کلامی، فقهی و قواعد فقهی، عناوین و مناطات شرعیه

 شود:اثبات رسانید، بیان می

 الارضممنوعیت افساد فی. 2-1

. 2شوداز نظر لغوی، به خروج چیزی از حالت اعتدال و صحت، خواه کم باشد یا زیاد و خواه در قسمتی از چیزی باشد یا در تمام آن، گفته می« فساد»

اختلال در طبیعت و نظم حاکم در خلقت و تکوین اشیاء است به طوری که نفع طبیعی که انتظار از هر چیزی به حسب »را به برخی دیگر مراد از فساد 

. در بسیاری از آیات قرآن کریم نیز منظور از فساد، ایجاد اختلال و تباهی در وضعیت زندگی مطلوب 3اندتعبیر نموده« شود زایل گرددخلقتش برده می

بر اثر »و  4«به دست بشر»شود و ر آرامش، محل زندگی و امنیت جانی، مالی و عرضی و مانند آن است که از آن تعبیر به فساد تشریعی میبشری، از نظ

ح به آید، زیرا در آیات متعددی افساد در برابر اصلاآید. این معنا از برخی از آیات قرآن کریم نیز به دست میپدید می 5«ارتکاب معاصی و مناهی خدا

الَّذینَ »(؛ 220)بقره، « وَ اللَّهُ یَعلَْمُ المُْفْسِدَ مِنَ الْمُصلِْحِ »(؛ 11)بقره، « وَ إِذا قیلَ لهَُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصلِْحُونَ»کار رفته است؛ مانند: 

 (.82)یونس، « نَّ اللَّهَ لا یُصلِْحُ عمََلَ المُْفْسدِینَإِ»(؛ 152)شعرا، « یُفْسدُِونَ فِی الأَْرْضِ وَ لا یُصلِْحُونَ

بلکه بیشتر این  ت؛در قرآن مجید، آیاتی که واژه فساد و مشتقات آن؛ از قبیل مفسدین، یفسدون و... در آنها به کار رفته، در مقام بیان مفهوم آن نبوده اس

یک درصدد حصر معنای فساد نیست و تعارضی میان مصادیق افساد در زمین، از جمله کفر هیچکننده برخی از مصادیق فساد بوده؛ از این رو آیات، بیان

فِی  : وَ إِذا تَوَلَّى سَعى205( نابود کردن گیاهان و مزارع و موجودات زنده )بقره، 48(، فعالیت علیه نظام اسلامی )نمل، 183فروشی )شعرا، (، کم73)انفال، 

و فرهنگی و هنری نیز  وَ یهُلِْکَ الْحَرْثَ وَ النَّسلَْ وَ اللَّهُ لا یحُِبُّ الْفَسادَ( نیست. از این رو، نابود کردنِ میراث فرهنگی و نمادهای تمدنی الأَْرْضِ لیُِفْسدَِ فیها

ترور و »براین شمول مفهومیِ شود؛ بناآید؛ چه آنکه افساد در زمین، شامل بناهای روی زمین نیز میالارض به شمار میترین مصادیق افساد فیاز مهم

داخل « الارضافساد فی»به نحو تام درون عنوان « تخریب بناها و اموال فرهنگی در هر فضایی و در هر عنصری از محیط زیست؛ اعم از دریا، زمین و...

باشد و تر از وضعیت غیر جنگی نیز میاست، خواه در وضعیت جنگی باشد و یا در وضعیت غیرجنگی؛ بلکه این ممنوعیت در زمان جنگ به مراتب شدید

توان از زحماتی که فقها برای اثبات فسادانگیز بودن باشد. به عنوان مؤید بر استنباط فوق، میبه طریق اولی جزو مصادیق افساد و تجاوز از حدود الهی می
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. به طور وسیع بنابر مصادیق فوق 3اند نیز بهره جستل شده، بر اساس این آیه، متحم2و تخریب اماکن عمومی 1های مردمتخریب اموال، آتش زدن خانه

الارض به شمار آمدن الارض قرار داد و در درون آن وجهی برای افساد فیتوان نقض چنینیِ حق به شهر را در قالب بسیار مهمی از فقه به نام افساد فیمی

 تخریب اموال فرهنگی فراهم کرد.

لیفی آن بود. در آیات مختلف قرآن کریم، بارها از فساد در زمین به طور عام و مطلق نهی شده است. بر همین پس از این، باید در جستجوی حکم تک

لا  وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ »؛ از این رو نهی در آیاتی مانند 4ها ظهور در حرمت دارنداساس بسیاری از فقهای فریقین بر این مذهبند که این نهی

« وَاللَّهُ لا یحُِبُّ الْفَسادَ»همچنین آیه شریفه « داردو هرگز در طلب فساد در زمین نباش که خدا مفسدان را دوست نمى( »77)قصص، « یحُِبُّ المُْفْسدِینَ

 هم سازگار باشد. در هر دو آیه شریفه به معنای حرمت است و نه اینکه بر آنها کراهت دارد که با تمایل« لا یحبُّ»( که 205)بقره، 

یز ظاهر در حرمت نسوره مبارکه بقره  205آیه  در« عدم محبوبیت اهلاک حرث و نسل»بندی رسید که توان به این جمعهای فوق، میبا توجه به بررسی

وم و وظیفه عم ف همگانییرا استنتاج نمود. همچنانکه حفاظت از این اموال در نظام حقوقی اسلام تکل« اموال فرهنگی»است و بدین ترتیب حرمت 

وا اللَّهَ اتَّقُ»فرماید: ( میلله علیهاسلام ین )رند و در این راستا امیر المؤمنگیها در برابر آنها مسئول هستند و مورد بازخواست قرار میها برشمرده شده و انسانانسان

 (.199 البلاغة، ص)نهج« اعِ وَ البْهََائِمفِی عبَِادِهِ وَ بِلَادهِِ فَإِنَّکُمْ مَسئْوُلُونَ حتََّى عَنِ البِْقَ

 «النسلینعدالت بین». حرمت مبتنی بر 2-2

کند. اما هرگز تعریف محدود، یا به قرآن کریم با ذکر مصادیقی متنوع از عدالت و ظلم، انسان را به مشی و ممشای صحیح و به صراط مستقیم رهبری می

ها و ها و زمانهای قرآن است. برای این که مصادیق عدالت در عصرها و نسلدهد. شاید این نکته از شگفتینمیاز عدالت « جامع و مانعی»اصطلاح 

شود اما باز های مختلف در تحول و تطور است، و گو اینکه، مفهوم عدالت مطلق هم باشد، مصادیق و موارد آن نسبت اوضاع و احوال مختلف میهامکان

های اجتماعی، نکه، قرآن کریم، مفهوم عدالت را آن چنان هم باز و بدون چهارچوب رها نکرده، بلکه در هر زمینه )اعم از عرصهآنچه قابل دقت است ای

اندیشه انسان قرارداده است که با ژرف نگری در آن اصول و ضوابط، شاهد مقصود ها و معیارها و مصادیق را چنان در مدِّ مدیریتی، حقوقی و. . .( ضابطه

 .5نمایددهد و صراط روشن از دور خود را میهره نشان میچ

شود که آن میراث در سرزمین دولت مزبور واقع شده الملل صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی نه تنها به دولتی مربوط میدر ساحت نظام حقوقی بین

ی و تعرض به آنها به وسیله 6باشدالمللی میاست و مستحق حمایت بیناست، بلکه چنین میراثی برای تمام خلقهای جهان از اهمیت والایی برخوردار 

؛ زیرا خسارت به اموال فرهنگی متعلق به هر قومی به منزله خسارت به میراث 7گیردقرار می« کشیِ فرهنگینسل»های کشتار جمعی، تحت عنوان سلاح

؛ همچنانکه قاضی ویرامانتری، در نظریه مخالف خود در نظریه مشورتی 8ل استمشترک بشریت خواهد بود؛ زیرا هر قومی در ساختار فرهنگ گیتی دخی

کند و در ادامه مثالی را به این شرح زیر ( از آنها حمایت می1954کند که این کنوانسیون )ای، به منافعی اشاره میهای هستهدر قضیه مشروعیت سلاح

                                                 
 .24-25هـ.ق، ص 1387. طوسی، ابوجعفر، المبسوط، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1
 .761. همان،  2
میر سید على، مقتنیات الدرر و  ؛ حائرى تهرانى،108ق، 1417شاهرودى، سید محمود، مقالات فقهیة، مرکز الغدیر للدرسات الاسلامیه، چ اول، بیروت ـ لبنان،  . نک به: هاشمى 3

، ص 7، ج ش1364؛ قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، چ اول، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 342، 4ش، ج1377، چا، تهران، دار الکتب الاسلامیهملتقطات الثمر، بی

چا، بیروت، داراحیاء التراث ؛ مراغى، احمد بن مصطفى، تفسیر المراغی، بی38، ص 19ق.، ج 1420،العربى؛ رازى، فخرالدین، مفاتیح الغیب، چ سوم، بیروت، دار احیاء التراث 226

 .240، 8ق، ج1418چا، بیروت، دار الفکر المعاصر، ؛ الزحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، بی365، 1تا، ج ، بیالعربى
 المغنی، عبدالله، قدامه، ؛ ابن322، 1ق، ج ه 1412سف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، چ اول، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، . علامه حلّى، حسن بن یو 4

الأحکام بالدلائل، چ اول، قم،  ؛ حائری طباطبایی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق150، 3تحقیق جماعه من العلماء، لا ط، بیروت، دار الکتاب العربی، لا ت، ج

 .167، 4، ج1418؛ فاضل اصفهانى، 469، 13ق، ج ه 1418مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 
 .1، ص 1388، بهار 1، شماره 39. اصغری، سید محمد، عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی، فصلنامه حقوق، دوره  5
 .1389چا، تهران: نشر خرسندی، یت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، بیالله، زهرا الیاسی، حمامنش، هیبت. نژندی 6
 .6، ص 1382نا، چ دوم، ترجمه: بهزاد خوشحالی، کردستان: بی. گول، مارف، ژنوساید ملت کرُد،  7

8. www. unesdo. unesco. Org.  



 
 

ای به شهر کولن، جامعه جهانی به طورکلی و آلمان به ان به ثبت رسیده است. یک حمله هستهساختم 9000کند: کولن به تنهایی دارای حدود ذکر می

 .1طور خاص را از بخش چشمگیری از ذات و جوهر فرهنگی خود محروم خواهد کرد

گیرند. بدین معنا که میراث رار میمورد تحلیل ق« دخول این اموال در دایره انفال»، میراث فرهنگی دار الاسلام از باب «نظام حقوقی اسلام»لیکن در 

( اختصاص داشته و پس از ایشان از آن کسى است که در ادارة امور مسلمین جانشین و خلیفة وى است صلی الله علیه و آلهفرهنگی در واقع امر، به رسول اکرم )

، و نیز بین همگان مشترک هستند و به شخص خاصی گیرندکه با صلاحدید امام و حکّام شرعى در مصارف و مصالح عمومى مورد استفاده قرار می

گیرى از اختصاص ندارد و به امام به عنوان نماینده جامعه اختصاص دارد؛ بدین معنى که در اختیار اوست به خاطر حفظ نظم و عدالت و به خاطر پیش

 .2گرددامام صلاح بداند مصرف و توزیع مى هرج و مرج و تضییع حقوق همه مردم. پس آن گونه که

بدانیم و چه آنها را جزو انفال به شمار آوریم، در هر دو طریق، این اموال تنها « میراث مشترک بشریت»به هر روی چه اموال فرهنگی را داخل در مفهوم 

نسلی و حقوق عدل میانمختص نسل حاضر نیستند؛ بلکه نسل آینده نیز در آن سهیم هستند و از این رو نباید با تخریب این اموال در طی مخاصمات، 

ما عمرت البلدان، »است:  ( فرمودهسلام الله علیههای آینده بر این اموال را نادیده انگاشت. در چنین فرانگاهی به حقوق، أمیر المؤمنین، حضرت علی )نسل

دیگر، در حقوق اسلام آنچه که بیش از هر چیز به عبارت «. 3شودای چون عدالت موجب نشاط و آبادانی شهرها و سرزمین نمیهیچ پدیده«: »بمثل العدل

های توان گفت هدف اصیل در حقوق اسلام را اقامه عدل و حاکمیت ارزشالملل مورد توجه قرار گرفته است عدالت است؛ بنابراین میدر روابط بین

است اصل عدالت است که پایه هر رابطه انسانی است؛  ترین قید و شرطی مطرحاخلاقی در جامعه بشری دانست و تنها اصلی که به طور مطلق و بدون کم

های ها و فروپاشی نظم است. حتی قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبران و نزول کتابها، زوال حکومتعلت تخریب تمدن« ظلم و طغیان»چون 

ی است و نسبت به همگان امر مطلوبی است حتی در حق آسمانی را اقامه قسط و عدل معرفی نموده است. در حقیقت عدالت یکی از مبانی حقوق اسلام

 و اموال آنان؛ به حدی که غنیمت گرفتن اموال فرهنگی آنان توسط مسلمانان غیرمجاز اعلام گردیده است. 4غیرمسلمانان

 «تلازم حکم شریعت و عقل». حرمت منتج از 2-3

الهی است، چنان که در اخبار کتاب کافی و منابع دیگر آمده که عقل، فرستاده از بدیهیات اولیه آن است که حجت بالذات، عقل است که حجت درونی 

و بین حکم عقل و شرع همیشه تلازم است؛  5خداوند در درون انسان است و حجت باطنی خداست و شرع درون است، چنان که شرع، عقل بیرون است

کند، به این دین حکم به لزوم آن بکند عقل هم حکم میکند و هرچه را که می یعنی هرچه را که عقل حکم به لزوم آن بکند دین هم حکم به لزوم آن

معنی که اگر عقل یک مصلحتی را کشف کرد )کشف یقینی و قطعی نه کشف احتمالی و گمانی( در اینجا باید حکم بکنیم که حتماً اسلام دستورش 

 .6همین است و لو آن دستور به ما نرسیده است

ای است که در بین متکلمین و فقهای اسلام حدیث نیستند بلکه قاعده« حکم به الشرع به العقل و نیز کلما حکم به العقل حکم به الشرعکل ما »های جمله

. 7مطرح گردیده و مورد پذیرش معتزله و شیعه قرار گرفته است؛ مگر صاحب فصول که ممکن است محل نظر ایشان، خصوص احکام عقلیه ظنیه باشد

باشد. بنابراین آنچه مورد گردد، همگی بر طبق جلب مصالح و دفع مفاسد میقاعده آن است که احکامی که از ناحیه شرع مقدس صادر می مضمون این

شرع مصداق حکم عقل است، نه »باشد و مختصر آنکه، باشد؛ علاوه بر آنکه احکام عقل نیز مورد قبول شرع میتأیید شرع است مورد تأیید عقل نیز می

 «.8ین که حاکم دیگری باشدا
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ال از جمله جهاد و بسیاری از احکام آن علاوه بر این که در نصوص شرعی در بسیاری از موارد به طور مستوفی و کافی مورد اشاره قرار گرفته در عین ح

و یا شایست و ناشایست و نیک و بد و « لیحسن و قبح عق»مستقلات عقلیه است که زیربنایی کلامی، اعتقادی و اخلاقی دارد، که در اصطلاح از آن به 

ها و مقدمات مانند مصالح و مفاسد گردد. به عبارتی، اختصاص داشتن قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به علتبایدها و نبایدهای انسانی نیز تعبیر می

 و از دیگر سو، اتلاف عقلاست اهتمام منشأ شود،نامیده می خیتاری آثار چه که اموال فرهنگی و یاحفاظت و نگاهداری آن روشن است. و در مانحن فیه،

نیست و مستقبح عقلا است. رکن اساسی این دلیل، مسأله حفظ نظام، ارزش اقتصادی و  سزاوار( الناس ینفع ما) نوعِ آن هر دادن قرار اتلاف معرض در یا

است. در نتیجه شارع هم به عنوان رئیس عقلا و خالق عقل با این  1یا مذهبیگردشگری، آموزشی، و چه بسا آیات عبرت و موعظه برای مقاصد سیاسی و 

، موجب استنتاج وجوب شرعی اصلاح و عمران اموال فرهنگی «تلازم حکم عقل و شرع»حکم همراه گشته است و نتیجه این حکم عقلی به ضمیمه قاعده 

 شود.و حرمت تخریب آن می

 «الهی ب تعظیم شعائروجو». حرمت اموال فرهنگی در پرتو 2-4

إِنَّ الصَّفَا وَ المَْرْوةََ مِنْ »بقره آمده است:  158الهی تصریح شده است؛ از جمله آنکه در آیه شریفه  شعائر تعظیم در آیات متعددی از قرآن کریم بر وجوب

سوره مبارکه مائده نیز آمده است:  2و نیز در آیه  2«یَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خیَْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ علَیِمٌشَعَائِرِ اللَّهِ فمََنْ حجََّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جنَُاحَ علَیَهِْ أَنْ 

جزو شعائر الهی دانسته شده که باید مورد تعظیم قرار سوره حج نیز، مناسک حج  32در آیه «. 3یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ...»

 سوره حج(. 36)همچنین ر.ک به آیه « 4ذلِکَ وَ مَنْ یُعظَِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقوَْى الْقُلُوب»گیرد: 

 الهی شعائر و شودمی منطبق هنگی باقیمانده از پیشینیانتاریخی و اموال فر آثار از بسیاری بر ؛«الهی شعائر»پس از بیان وجوب تعظیم شعائر الهی، عنوان 

 لعبادهِ  معلمة کلُّ  و للعباد مواطنَ جعلها التیّ معالمِهُ اللّه شعائَرُ و للأعمال المعالم الشعائر،» :است کرده تفسیر گونهاین البیان مجمع در که است شریعه جمع

 که چیزی: ایمکرده معنا گونهاین را شریعه آن پیرامون متون سایر و البیان مجمع متن از استفاده با ما. «العبادة لتلک مشعر فهو غیرها أو صلاة او دعأِ منِ

 که باشد کرده پیدا ممدوح کار برای اختصاص اگر باشد ابزار باشد، مکان مثلاً که چیزی هر یعنی کند؛ پیدا اختصاص شرع و ممدوح کار یک برای

 ممدوح اختصاص که چیزی این گاه و دارد، شرعی امور سایر یا نماز انجام به اختصاص که مسجد مانند است، شرعی اختصاص اختصاص، این گاهی

 جایی در که کنید فرض مثلاً. دانندمی قُربی عمل این مخصوص را چیزی این رفتارشان با مردم تدریج به یعنی کند؛می پیدا عرفی اختصاص کند،می پیدا

 وارد آن بر مسجد احکام چه اگر کند، توهین جاآن به کسی اگر که شوند قائل آن برای مسجد عنوان آنکه بدون شودمی خوانده نماز سال صدها

 اختصاص خواندن نماز برای که جایی در ای،مدرسه در اگر و کندمی پیدا حرمت و شودمی تلقی نماز جای مردم عرف در زیرا نیست مجاز شود،نمی

 «.5شود رعایت باید حرمتش ولی کندمی پیدا حرمت تدریس برای یا و بدهند

و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ما کان لهم أن یدخلوها إلا خائفین لهم فی الدنیا »همچنین براساس آیه شریفه 

نهند، مورد غضب الهی هستند و وعده ذلت در دنیا و تعطیلی کشاندن شعائر همت می( کسانی که بر انهدام و به 114)بقره: « و لهم فی الآخرة عذاب عظیم

این آیه بر عمومی بودن این حکم و ابدی بودن آن »عذاب در آخرت بدانها داده شده است. تفسیر نمونه در خصوص این آیه چنین نوشته است که: 

شود، همانند سایر آیاتی که در گسترده است و به زمان و مکان معینی محدود نمی تصریح نموده است که بدون شک مفهوم آیه فوق، مفهومی وسیع و

                                                 
 (.92؛ یونس، 10ها معرفی شده است )محمد، گیری یکی از اهداف مورد اهتمام شارع در برخورد با پدیده. چندانکه در قرآن کریم عبرت 1
هاى( خداست! بنا بر این، کسانى که صفا و مروه از شعائر )و نشانه» ایم.العظمی مکارم شیرازی بهره برده. در برگردان فارسی این آیات شریفه از ترجمه مبارک حضرت آیت الله  2

، دهند، مانعى نیست که بر آن دو طواف کنند؛ و کسى که فرمان خدا را در انجام کارهاى نیک اطاعت کند، خداوند )در برابر عمل او( شکرگزارحج خانة خدا و یا عمره انجام مى

 «.و )از افعال وى( آگاه است
 ...«.اید! شعائر و حدود الهى )و مراسم حج را محترم بشمرید! و مخالفت با آنها( را حلال ندانید! و نه ماه حرام را ى کسانى که ایمان آوردها».  3
 «.این است )مناسک حج(! و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد، این کار نشانة تقواى دلهاست».  4
 فقه.آیت الله محسن اراکی، مجله کاوشهای فقهی، ویکی.  5



 
 

مانع  شرایط خاصی نازل گردیده اما حکم آن در همه قرون و اعصار ثابت است. بنابراین هرکس و هر گروه به نوعی درتخریب مساجد الهی بکوسد و یا

 .1مشمول همان رسوایی و همان عذاب عظیم است که در آیه اشاره شده است از آن شود که نام خدا و عبادت او در آنجا انجام گیرد،

 «قاعده لا ضرر». حرمتِ تکلیفی: تکاپویی منطبق بر 2-5

است. نهایه ابن اثیر و « ضرر»از لغت « خلاف نفع»اند؛ از جمله اعتقاد صحاح اللغة، بر استنتاج معنای در مورد ضرر، اهل لغت معانی مختلفی ذکر کرده

معنا نموده « نقصان در اعیان»نسبت به یک شخص یا « عمل ناپسند». مصباح المنیر، ضرر را به معنای 2اندگفته« نقص در حق»جمع البحرین، ضرر را م

 .3است

یر است؛ پس است که واژه حکم در تقد« لا حکمَ ضرری فی الاسلام»، به معنای این است که در واقع شیخ انصاریاین قاعده در کلیت خود، از نظر 

داند که نظایر . ولی محقق خراسانی، لا ضرر را نفی حکم به لسانِ نفی موضوع می4منظور پیامبر بزرگ اسلام این است که حکم ضرری در اسلام نیست

طلق ضرر مطلق؛ بلکه ضرر . در کنار این دو نظریه، مرحوم نراقی در نظر خویش، مقصود از ضرر در این قاعده را، نه م5آن در قرآن و روایات بسیار است

 .6داندغیر متدارک می

در جمله لاضرر و لاضرار در معنای نفی جنس به کار نرفته بلکه در معنای مجازی است و به معنای نهی « لا»»نیز، معتقد است:  مرحوم شریعت اصفهانی

(، نفی به معنای نهی است؛ اما نه نهی رحمة الله علیهدگاه امام خمینی )در دی«. است؛ یعنی پیامبر با این جمله مردم را از ضرر زدن به دیگران نهی کرده است

سبب آنکه  الهی، تا لاضرر حکم شرعی الهی همانند: حرام بودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهی سلطانی و حکومتی است و از پیامبر به

 . 7رهبر و حاکم بوده صادر شده است

 9و اجماع فقهای امامیه و بلکه فقهای اسلام 8(، روایات متواتر در کتب فریقین282؛ بقره: 231؛ بقره: 6؛ طلاق: 233)آیات بقره: این مبنا بر طبق کتاب 

. عقل و منطق 10رسدها میثابت است. همچنین مدلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه است که عبارتند از اموری که بدون حکم شرع، خود عقل به آن

کند که اگر قانون از اضرار به غیر و ضرر به خویشتن جلوگیری ننماید زندگانی دسته جمعی نه تنها دشوار اجتماعی به طور بدیهی حکم میزندگانی 

 .11خواهد بود بلکه امکان ناپذیر خواهد گشت

اجرای قاعده »؛ لذا 12است« های ملی و بشرییتاهمیت فرای این اموال برای موجود»آنها و نیز « مالیت»از آنجا که مفروض در تعریف اموال فرهنگی، 

حتی در نزاعات سیاسی بر حق نیز، شورشیانِ علیه نظامِ خودکامه و یا مدعیان « مبنا»یابد. براساس این تر میتر و کاملدر مورد آنها معنایی مهم« لاضرر

اموال فرهنگی به عنوان مسیطری برای رسیدن به اهداف نظامی خویش  و یا هر قالب دیگر، نباید از« نیروهای نظامی شورای امنیت»حقوق بشر در قالب 

 استفاده نماید.

                                                 
 .214، ص 1، ج1381چا، انتشارات دارالکتب اسلامی، (، ناصر، با همکاری جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، بیحفظه الله تعالی. مکارم شیرازی )1
 .200، ص 5هـ ق، ج1416بفروشی مرتضوی، . طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، مصحح: سیداحمد حسینی، چ سوم، تهران، کتا 2
 .320، ص 5تا، جچا، بی. مقری فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دارالرضی، بی 3
 .116هـ.ق، ص 1414چا، قم: مجمع الفکر الاسلامی، . انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، بی4
 .382هـ ق، ص 1409چا، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، بی. آخوندخراسانی، 5
 .56هـ.ق، ص 1417چا، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الایام، بی 6
 .37، 1تا، جچا، قم، مطبوعاتی اسماعیلیان، بی، بی«الرسائل»القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید الله، (، سیدروحرحمة الله علیهخمینی ). موسوی 7
 .117، 17تا، ج . ر.ک به روایات  باب ضرار الکافی؛ محدث نوری، بی 8
 .252، ص 1هـ.ق، ج1401. بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، چ سوم، تهران، موسسه عروج، 9
 .231، ص 1تا، جفی، قواعد فقه، چ دوازدهم، قم، مرکز نشر علوم اسلامی، بیداماد، مصط. محقق10
 .97تا، ص چا، تهران، موسسه منشورات کرامت، بیتبریزی، محمدتقی، رسائل فقهی، بی. جعفری11
ی میراث مشترک بشریت به شمار آمدن اموال فرهنگی را با خود . بسیار مبارک است که حق به شهر فقط برای شهروندان نیست بلکه برای بیگانگان نیز هست و این دقیقاً معنا 12

 دهد )تناسب مفهومی(.همسو و در یک راستا قرار می



 
 

گی را ثابت اموال فرهن سارات بهخآویزی و اعتصام به یک نهاد شرعی که بتواند به نیکی ممنوعیت و در عاقبت، مسئولیتِ ناشی از در این میانه، دست 

ای برای هین موضوع، مقدمای راهبردی با به عنوان دو رابطه« های آیندهحقوق نسل»و « بشریتمیراث مشترک »ی لاضرر است و مفهوم کند، قاعده

 گیرد.قرار می« اموال فرهنگی در معرضِ مخاصمات»با « لا ضرر»تحلیل ارتباط 

ک نسل یمنافع »وجب آن مکه به  شود؛ یعنی حقی استنیز محسوب می« نسلیای و بیندورهنحقی میا»به عنوانی « اموال فرهنگی»از سوی دیگر، 

آید ساب میحین تعریف به ایابد و این حداقل قابل قبول از که از نسل قبلی به ارث رسیده است، به نسل آینده انتقال می« پیشرفت طبیعی میراث فرهنگی

آور و آثار غیرقابل های زیاناز فعالیت جتنابشود و مستلزم اکه براساس این حق، حفاظت از فرهنگ و اموال تاریخی و هنری یک ضرورت تلقی می

مومی هم عاضرار  جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است. تقریب مطلب آنکه؛ چون قاعده لاضرر به ضررهای شخصی اختصاص ندارد و شامل

محیطی در تقیاس با سایر عناصر زیست ضرر عمومی به مراتب بیش از ضرر فردی است، ممنوعیتِ تخریب میراث فرهنگی در شود و حتی اهمیمی

باشند که می ای عمومیتر است؛ چه آنکه اضرار و تجاوز به چنین میراثی در طی مخاصمات، معمولاً از سنخ ضررهمعرض مخاصمات، اوضح و روشن

 دهند.حیات نوع بشری را در معرض آسیب قرار می

 «مصلحت عامه». حرمت اموال فرهنگی در پرتو 2-6

. 1در لغت به معنای خیر و نفع و ضد مفسده آمده است و جمع آن مصالح به معنای آنچه که در آن خیر و صلاح وجود دارد به کار رفته است« مصلحت»

مصلحت را در اصل به معنای جلب منفعت یا دفع ضرر تعریف کرده است؛ لکن در علم اصول فقه، این معنی مراد نیست؛ چرا که  غزالیدر اصطلاح نیز، 

جلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است و صلاح آنان نیز در تحصیل مقاصدشان است؛ بلکه مقصود از مصلحت در اینجا محافظت و پاسداشت بر 

د شرع از مردم پنج چیز است که عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال مردم. پس هر چیزی که در راستای این پنج مقصود شرع است و مقصو

 .2رودها باشد مفسده و دفع آن، مصلحت به شمار میچیز و متضمن حفظ آنها باشد مصلحت و هرچه که موجب از دست رفتن و تباهی آن

اند و این مصالح به وسیله عقل، قابل درک است؛ به این معنی که عقل، حسن اموری که در لح بندگان، تشریع شدهاحکام شرعیه در راستای تحقق مصا

ای حادث شد که در آن نصی از جانب شرع وارد نشده کند. از این رو اگر واقعهشریعت به آن امر شده و قبح اموری که از آن نهی شده را درک می

براساس درک عقل، نسبت به ضرر و یا نفع آن واقعه بنا کند، حکمش را براساس صحیح و معتبر از جانب شارع، بنا کرده باشد و مجتهد حکم خود را 

ی است. به همین دلیل باب استصلاح و حکم براساس مصلحت جز در معاملات و امثال آن که قابل درک عقلی است مفتوح نیست و در عبادات چون معن

ادی قابل درک عقلی نیست استصلاح در آن راه ندارد. پس استصلاح براساس شریعت، معتبر است و قانونگذاری جدید و و مفهوم و حکمت احکام عب

 .3بدعت در دین نیست

 گی است، لذااموال فرهن در« منفعت نگهداری هویت و شخصیت یک جامعه»و یا « منفعت اقتصادی»نتیجتاً از آنجا که عقل مدرک مصالحی از قبیلِ 

 ب خواهد شد.ی آن واجگذارد و به دلیل وجود مصلحت در این اموال، نگهدارحرمت نابودی این اموال در هنگامه مخاصمات مسلحانه می حکم بر

 . قاعده اسراف2-7

خارج از  اسراف عملی است که از حدی که در آن لحاظ شده است؛ خواه عقلی یا عرفی تجاوز نماید، همچنان که در خوردن زائد از حد است و انفاق

کل ما زاد علی الاقتصاد: هرچه بیش از میانه »فرمایند: ( میسلام الله علیهمعروف چنین است و ملاک زائد از شئون و مقام آن باشد؛ همچنانکه امیر المؤمنین )

 «.4روی باشد اسراف است

                                                 
 .235، ص 1تا، جچا، بیروت، دارالمعرفه، بی. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بی 1
 .285، ص 1تا، جفکر، بیچا، بیروت، دارال. غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، بی2
 .187، ص 13هـ.ق، ج1404. سبکی، علی بن عبدالله، لابهاج فی شرح المنهاج، لا ط، بیروت، دارالکتب العلمیه، 3
 .272، ص 15هـ.ق، ج1408چا، بیروت، موسسه آل البیت علیهم السلام، . محدث نوری، میرزا، مستدرک الوسائل، بی 4



 
 

ز از حد قانون آفرینش و قانون تشریع و انحراف از فطرت و مفهوم واژه اسراف براساس آیات شریفه قرآن، بسی عمیق و فراگیر است و به هرگونه تجاو

طلاق خارج شدن از حد اعتدال و خروج از عبودیت الله و زیاده در کمیت و کیفیت و بیهوده گرایی و اتلاف به طور کلی به تجاوز از حد، اسراف ا

 .1گیرددربر می ایرا به گونه« افراط»و « طغیان»، «فساد»و « ظلم»شود؛ لذا تمام مفاهیم می

الملل در ارتباط است؛ لیکن در نگاهی تطبیقی با ساحت حقوق بین 2«حرمت مال مسلم همانند حرمت خون او»به نحوی با « مبنای اسراف»افزون بر اینکه 

چه آنکه گاهی  رود؛می تأکید مختلف صورتهای به نیز نظامی مناطق تحدید آید. بر اساس این اصل، بربشردوستانه، اصل تفکیک و تمایز از آن برمی

به عبارتی «. اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی»و « تفکیک معرکه از مناطق غیرنظامی»تفکیک قائل شده و گاهی در قالب « افراد نظامی و غیرنظامی»میان 

 قرار یکدیگر روی در رو را نظامها» جنگها. است اسلام در جنگها مسلم اصول از یکی «استراتژیک و نظامی هدفهای دایره در نظامی عملیات محدودیت»

 معابد و فرهنگی و مراکز 3باشند مصون تعرض از باید سازدمی ممکن نظامی ضروریات که آنجا تا بنابراین، ]و اموال فرهنگی و...[ را؛ مردم نه و دهندمی

 الملل بشردوستانه، اصلشوند. این در حالی است که حقوق بین قلمداد مصون تعرض از نشود برداریبهره نظامی پایگاه عنوان به کهصورتی در دشمن

. شوند گیریجهت نظامی اهداف علیه باید فقط که حملات داردمی دانسته و مقرر غیرنظامی اهداف و غیرنظامیان به حمله ممنوعیت شامل را تفکیک

 تحت کرده، نظامی عملیات به مؤثری کمک شود،می آن از که ایاستفاده یا موقعیت براساس یا ماهیت لحاظ به» که شده تعریف هدفی نیز نظامی هدف

بر این اساس حملات وهابیون و سایر . «4باشد داشته همراه به قاطع نظامی مزیت آن، سازیخنثی یا و تسخیر جزئی یا کلی تخریب زمان، بر حاکم شرایط

در این « هدف نظامی»گیرد؛ زیرا اساساً است تحت ممنوعیت این اصل قرار نمیهایی که هدف نظامی آنان تخریب مساجد و بقاع متبرکه گروهک

 جنگ، میراث فرهنگی مذهبی است. 

روی در خسارات جنگی منجر به اسراف و زیاده« عدم تمایز میان معرکه و منطقه غیرنظامی»نتیجه آنکه نادیده انگاشتن حیات فرهنگی یک جامعه در اثر 

است؛ چندانکه جریان فتح مکه « حصول نتیجه و انجام وظیفه الهی با حداقل خسارات و حتی بدون خسارات»ط اسلام در جهادها شود؛ در حالیکه منامی

ی ای را برا(، هنگامی که فرماندهصلی الله علیه و آله و سلمبه روشنی بر این امر گواه است. همچنین سلیمان بن بریدة از پدرش روایت کرده است که رسول الله )

کردند و ترین فاتحان زمین بودند. مسلمانان شهری را تخریب نمیمسلمانان با گذشت». به قول ولتر 5کردفرستاد، او را به تقوای الهی سفارش میجنگ می

 .6شدساختند و به خصوص وقتی مسأله عبارت از کنیسه یا کلیسایی بود از احترام بسیار برخوردار میای را ویران نمیخانه

 
 

 

 سنجی حق بر مشارکت در شهر )پویشی در سپهر تفکر اسلامی(معرفت تصدیقی ثانوی: امکان. 3

 و هنگیفر حافظه حفظ در بیمذه و سیاسی قومیتی، نژادی، سنی، جنسی، گرایشات تبعیض از فارغ ی ابتدائی منشور جهانی حق به شهر، هرکسوفق ماده

 از محلی سالاری مردم ظرین مبنای بر رو، شهرونداناز این .دارد شهر به حقی شود می ذکر منشور این در که هنجارهایی و اصول با مطابق هویت،

 .آیندمی شمار به شهری فضای خلق اصلی کنشگران

اده دوم، ین بر طبق مرد. همچنسالاری شهری داتکرر معنای موجز فوق، در اصول متعددی از منشور حق به شهر نشان از اهتمام واضعان منشور بر مردم

 استقلال و کارآئی شفافیت، افزایش منظوربه را شهرها حکمروائی و ریزیبرنامه نظارت، در نماینده توسط یا مستقیم مشارکت حق شهروندان همه

 .دارند را مردمی هایسازمان و محلی عمومی هایدولت

                                                 
 .48تا، ص ، بی48، شماره 12، مجله بینات، سال «از دیدگاه قرآن های اسرافجلوه». زری پیشگر، 1
 .59، 3، ج1387. طوسی، پیشین،  2
 .107، ص 1369. بوآزار، مارسل، اسلام در جهان امروز، ترجمه مسعود محمدی، چ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  3

4. www.guardian.co.uk, 2009-01-29.  

؛ ابن ابی شیبه کوفی، المضف، تحقیق و تعلیق: سیدالعام، الطبعة 256هـ.ق، 1408بکرین سلیمان الهیثمی، مجمع الزوائد، لا ط، بیروت، دارالکتب العلمیه، . نورالدین علی ابن ابی  5

 .644، 7هـ.ق، ج1409الاولی، بیروت، دارالفکر للطباعة والنشروالتوزیع، جهادالآخرة، 
 .41، ص 1372-71، 17-16قوقی، شماره نام، مجله حزاده، ابراهیم، بی. بیگ 6



 
 

-محیطیزیست ریزیبرنامه ندان،شهرو همه مشارکت با تا نمایند متعهد را خود (، شهرها3 )ماده« پایدار و عادلانه شهری توسعه»همچنین براساس قسمت 

 و هنری و معماری یخی،تار فرهنگی، میراث و زیستمحیط از حفاظت و شهری توسعه میان تعادل تضمین برای توانمند کنترل و مدیریت شهری،

 . یابند توسعه خود محل از ساکنان طرد و انشقاق از جلوگیری

 حق وندانشهر تمام است، ندیشهرو اعمال به مربوط که قوانینی با انطباق در»هشتم منشور است:  گرِ معنای فوق است، مادهکه نمایان مقرره دیگری

 رویکرد با محلی هایسیاست بر مؤثر هایگیریتصمیم تمام در و محلی نمایندگان دموکراتیک انتخابات از استفاده با محلی سیاسی زندگی در مشارکت

 «.دارند را محلات بهبود و نوسازی مدیریت، توسعه، شهری، طراحی شامل شهر،

همت، تنها  هد. برای ایندشکیل میترو را هایی از آن برای صدق اصل عنوان در منابع دینی محتوای سطور پیشهای و یا نشانهحال یافتنِ عین این گزاره

پرداخته  نابع اسلامیم به بازخوانی رو در ذیل به نگرشی متفاوت از سایر متون،است. از این« اکثریتاکثر و »در متون دینی، « مشارکت»معادلِ واژگانِ 

 شود:ینی مشخص مدر اندیشه کلان دی« مدیریت شهری و موقعیت اموال فرهنگی»شده و در طی آن، ابتدائاً ارزش اکثریت وانگهی، جایگاه 

 عدم صلاحیت مشروع در حوزه قانونگذاری . صغری تحلیل گفتمانی؛ اکثریت: صلاحیت یا3-1

نگارنده برای وصول به دیدگاه اسلام در باب ارزش و جایگاه اکثریت تقنینی، باید دید که نظرگاه کتاب و سنت به عنوان دو منبع اصلی فقهی چیست؟ 

 پردازد.ه تحلیل، به سنجش و ارزیابی میدر این بخش، اکثریت را از منظر کتاب و سنت بررسی کرده و در غایت، در مقام جمع بندی و ارائ

 . کتاب3-1-1

گاه ر ظاهر، دیدکلی، د در مقام ذکر آیاتی که درصدد اقامه نظر مصحف شریف در باب أکثریت و میزان و ارزش آن در محضر شارع هستند، به طور

-یش نمیبن را باطلی خته و آ و نفی اکثر و اکثریت پرداقرآن، نفی صرفِ ارزش رأی اکثریت است؛ توضیح آنکه در برخی آیات شریفه، خداوند به ذمّ

 شود:داند که ذیلاً بیان می

قُلْ إِنَّما علِمْهُا عنِدَْ اللّهِ وَ لکِنَّ أَکثَْرَ النّاسِ »کنند، عبارتند از: ای که به این مفهوم اشاره میآیاتی مبنی بر عدم تعقل و علم اکثریت: از جمله آیات شریفه-

ی از سوره 111ی ی شریفهو با تعابیری مشابه در ذیل آیه« فهمندو بیشتر آنان نمی« »2وَ أَکثَْرهُُمْ لا یَعْقلِوُنَ »فرماید:و نیز نظیر این آیه که مى 1«ونَ لا یَعلْمَُ

ی ی مبارکهاز سوره 44ی و صدر آیه ی عنکبوتی مبارکه، از سوره63ی ی شریفهاز سورة مائده و ذیل آیه 103ی ی شریفهمبارکه أنعام و نیز ذیل آیه

 پردازند.فرقان نیز به این مسئله می

بلَْ جاءهَُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکثَْرهُُمْ لِلحَْقِّ »ی ی شریفهاساس: نظیر آیهآیاتی دالِّ بر رویگردانی و کراهت اکثریت از حق و پیروی از جهل، ظنّ وگمان های بی -

ی مردم هنوز سوى حقّ گرایش ندارد و عامهّی مردم بهشریفه، طبِاع أکثریّت مردم در جهت إعراض از حق است و طبع اوّلیهّ . براساس این آیه3«کارهُِونَ

 فرماید که أفکار اکثریت به عنوان أهواء هستند که أصالت ودر مقام ادامه، می 71ی ی شریفهاند تا به حقّ گرایش پیدا کنند. آیهاز این حدود خارج نشده

شوند. این مضمون در واقعیت نداشته و حق نمی تواند تابع آن باشد وگرنه آسمانها و زمین و أفرادى که در آسمانها و زمین هستند، همه فاسد و تباه مى

سوره یونس  36یریفهی شسوره أنعام و آیه 119یی شریفهی أنبیاء، آیهاز سوره 24ی ی شریفهی زخرف، نیز ذیل آیهاز سوره 78ی ی شریفهذیل آیه

 تکرار گشته است.

                                                 
 .187. أعراف/ 1

بگو علمش تنها : »اند( بهره گرفتهالیفظه الله تعحی حضرت آیت الله مکارم شیرازی )ی قرآن، از ترجمهلازم است به خواننده محترم، این تذکار داده شود که نگارنده در آیات شریفه

 «.دانندنزد خداست و  اکثر مردم نمى

 .103ئده/ . ما 2
 «.اما بیشترشان از حق کراهت دارند )و گریزانند(: »70. مؤمنون/3



 
 

وَ إِنْ تُطِعْ أَکثَْرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضلُِّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنْ » ی ی شریفهآیاتی دالِّ بر إتبّاع اکثریت از منطق احساس در مقام عمل: مثل آنچه که در آیه -

ی شریفه، تمام فعّالیّت و حرکت اکثریت در دنیا بر أساس احتمال و خرص و تخمین دانسته آمده است. در این آیه 1«صُونَیتََّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّا یخَْرُ

 شده است.

. 2«اموُا لَکُمْ فَاستَْقیِمُوا لهَُمْ إِنَّ اللهَّ یحُِبُّ المْتَُّقیِنَ کَیْفَ یکَُونُ للِمُْشْرِکیِنَ عهَدٌْ عِنْدَ اللهِّ وَ عِنْدَ رَسوُلهِِ إِلَّا الَّذِینَ فَمَا استَْق»آیاتی با مفهوم عهد شکنی اکثریت:  -

 .3ی بعد )وَ أَکْثَرُهُمْ فاسِقُونَ(، نقض پیمان از سوى اکثریتِ مشرکان استی آیهمراد از این آیه، به قرینه

بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نیافتیم؛ )بلکه( اکثر آنها را فاسق و »ی أعراف نیز بدین عبارت آمده است: از سوره102یی شریفهاین مضمون در صدر آیه

 «.4و گنهکار یافتیم

 اعتماد بر اکثریت دارای خطرات دیگری به شرح ذیل است:  

 ی  یوسف.سوره106ی ی شریفهخطر آلودگی به شرک، براساس آیه- 

 ور. ی طسوره 47ی اعراف وسوره 17تیب براساس آیتین شریفتینوز قیامت، به تررخطر بی توجهی به خدا و یقین نداشتن به مجازات -

 ی توبه. سوره 69ی ی شریفهخطر اتکا بر قدرت های دنیوی در آیه-

 ی شعراء.ورهس 8و7خطر عبرت نگرفتن از آیات الهی وفق آیتین شریفتین-

، ملازمه و از میان نسب، نسبت تساوی حاکم است. در جهت همین گیری شود که بین اکثریت و کج اندیشیبنابراین ممکن است در بدو أمر نتیجه   

اند؛ نتیجه آنکه، اگر قرار باشد، حقّی ی تکامل و رشد عقلى ارتقا نیافتهدیدگاه، اکثریت براساس دید اول و ظاهربین، گرفتار إحساسات هستند و به درجه

 یزی جز کارشکنی، اشتباه و نتایج واهی و مغایر ِحق نخواهد بود.مُعنوَن به عنوانِ قانونگذاری، برای آنان قائل شویم، حاصل، چ

 . سنت3-1-2

ی کنند؛ در غزوه( در غزوه أحزاب و اُحد اشاره میصلی الله علیه و آلهدر این زمینه به فعل رسول الله ) مرحوم نائینیی پیامبر در عمل به رأى اکثریت: سیره-

ی اُحد، یاران دو دسته شدند و اکثریت و در غزوه 5مقدارى از خرماى مدینه با اکثر اصحاب موافقت فرموده احزاب، ایشان در عدم مصالحه با قریش به

اکثریت را مبنى بر مایل به این بودند که جنگ در بیرون مدینه اتفاق افتد و اقلیت و پیامبر، عکس این نظر را داشتند و در نهایت، پیامبر )ص( کرهاً، رأى 

 .6نه پذیرفتخروج از شهر مدی

( در لام الله علیهسمؤمنین )ثریت سپاهیان امیر ال( و عمل به رأى اکثریت: نظیر تحمیل جریان حکمیت از سوی اکسلام الله علیهی حضرت أمیر المؤمنین )سیره- 

توان در این زمینه می ردند. همچنینحکمیت منعقد ک قرارداد( نیز به ناچار آن را پذیرفتند و با معاویه سلام الله علیهماجراى صفین که در نهایت، امیر المؤمنین )

لَئِنْ قَلَّ الحَْقُّ  لَقدَِیماً فَعَلَ وَ  البَْاطلُِأَهْلٌ فلََئِنْ أَمِرَ حَقٌّ وَ بَاطلٌِ وَ لِکُلٍّ» آن اشاره کرد که به ترتیب عبارتند از: 17یالبلاغه و نیز خطبهنهج 16ی به خطبه

 «.نَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّیْطَانِجَمَاعةَِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِیدََ اللَّهِ عَلَى الْ ظَمَ فَإِنَّفَالْزَموُهُ وَ الْزَموُا السَّوَادَ الأَْعْ »و « ءٌ فَأَقْبلََلَعَلَّ وَ لَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَیْفَلَرُبَّمَا وَ 

                                                 
نمایند، و تخمین و حدس)واهى( اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى کنند؛ )زیرا( آنها تنها از گمان پیروى مى. »116. أنعام/ 1

 «.زنندمى
ی شکستن پیمانشان هستند(؟! مگر کسانى که نزد مسجد الحرام با آنان گونه براى مشرکان پیمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود )در حالى که آنها همواره آمادهچ. »7. توبه/ 2

 «. ند پرهیزگاران را دوست داردپیمان بستید؛ )و پیمان خود را محترم شمردند( تا زمانى که در برابر شما وفادار باشند، شما نیز وفادارى کنید، که خداو
 .22، ص 2ق، ج ه 1428. جمعى از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسلامى، جهاد در آینه قرآن، قم، انتشارات زمزم هدایت، 3
 .102. أعراف/  4
 .116ق، ص  ه 2414. نائینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم،  5
 .92، ص1. جمعی از محققان، جهاد در آئینه قرآن کریم، پیشین، ج 6



 
 

کسى که از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت امام را »اند:( فرمودهسلام الله علیه(: در خبر حلبى، امام جعفر صادق )هسلام الله علیسیره حضرت امام صادق ) -

 «.1بشکند، خدا را با دست بریده ملاقات خواهد کرد

ر، یکسان است ولی نهایتاً چون ی جهات )فقاهت، فضل و صداقت( با طرف دیگهمچنین در مقبوله عمر بن حنظله، حکم یکی از دو طرف را که در همه

 گردد.افتد و حکم شاذ و نادر مطرود میحکم یکی، مطابق اکثریت و مجمع علیه است، مقبول می

 . تحلیل و سنجش3-1-3

خدا و  باشد؛ مانند وجودبرخی معتقدند که آنچه در آیات و روایات در نکوهش اکثریت آمده است، مربوط به مسائل اعتقادى و فلسفى و غیبى می 

ملاک کردم در آن است و همچنین عاداتِ زمان جاهلیت و امورى مانند و خصوصیات روز قیامت یا امورى که تقلید بی 2صفات خدا و مسائل قضا و قدر

وصف مربوط به  ،«أکثریتِ لایعقلون»شود. دیدگاه ثانوی نیز در این زمینه، بدین قول است که ها، و شامل مقررات اجتماعى و قواعد عرفى نمیاین

امامت  جوامعی است که تربیت اسلامی نداشته و کار آنها طبق ضوابط اسلامی  نباشد یا اگر ظاهر اسلامی دارند، حرکت کلی جامعه خارج از ولایت و

 .3حقه است

-اند، بلکه با آن مُماشات کردهبعیت نکرده( نیز، برخی معتقدند که حضرت در جنگ احد، رأی اکثریت را تصلی الله علیه و آلهی حضرت رسول )در باب سیره 

دهد و اى بر واقع قرار مىإنسان با وجود أقلّیّت و أکثریّت، پس از مشورت، رأى أکثریّت را به عنوان أماره اند. تبعیت از أکثر هم بدین معناست که

 .4اند، پس تحققّ و وصولش به واقع أقرب استگوید: چون أکثریّت رأى دادهمى

 های فوق، باید بحث را در دو جنبه مختلف بررسی کرد:نظریه مختار، با توجه به نگاره در بیان

 أکثریت، معیار و میزان حق-

 وَ إِنْ تطُِعْ أَکثَْرَ مَنْ »ی توان از صراحت آیاتی مانند آیه شریفهرسد که از نظر اسلام، أکثریّت بماهو أکثریّت، هیچ ارزشى ندارد، که این را میبه نظر می

برداشت کرد. بنابراین ملاک و معیار حق است و نه اکثریت، چنانکه شهید  5«فِی الْأَرْضِ یُضلُِّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنْ یتََّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّا یخَْرُصُونَ

ضرت علامه در این زمینه ناظر بدین معنای بسیار ظریف است که بیان ح»دارند که: آوینی)ره( در تبیین قول تفسیری مرحوم علامه طباطبایی مطرح می

و سرچشمه حق در درون انسان و ذهن او نیست، بلکه حق، متبوع انسان و دارای واقعیت خارجی است و در نهایت این انسان است که خود را، علم 

 «. 6اعمال انسان باشد سنجد، نه اینکه حق تابع علم و ادراک وادراک و اعمال خود را با میزان حق می

شود از وصف آن بنابراین، در بحث از میزان حق گویی و حق خواهی اکثریت و مطابقت آن با حق و حقیقت، باید اذعان داشت که حق عبارت می

ثریت را قائل شد و نه اندیشه گویی صرفِ اکرسد که نه باید دیدگاه جزمیِ مبتنی بر باطلواقعیت خارجی و نه ادراک مردم. نتیجتاً به نظر نگارنده می

ی منطقی لزوماً تساوی نیست، بلکه عامین من وجه است، بدین معنا که گر مقابل را، بلکه نسبت بین وصول الی الحق و اکثریت، از میان نسب أربعهاباحی

تی غربی نیز توجه دارد که در آن، به دلیل طرز برخی اوقات، نظر اکثریت صائب و حق است و برخی اوقات اینگونه نیست. البته نویسنده به نظام حکوم

شود. ولی در بینش اسلام تلقی نادرست بشر امروز از انسان و گزینش تفکر اومانیستی و انسان مداری، تمایلات أکثریت میزان و معیار حق تلقی می

تواند اکثریت و یا اقلیت مطابق آن باشد. پس نه لزوماً اکثریت کج اندیش است چنانکه گفته شد، معیار صحیح، پیروى از حقیقت )راه خدا( است که می

اکثریّت در اسلام آنگاه داراى ارزش »ای شود: در باب جایگاه این مقوله اشاره جناب موسوی خلخالیو نه اقلیت. به عنوان تکمله، شایسته است که به نظر 
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متکى بر استدلال صحیح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوى دلیل طرفین )اقلیّت و اکثریّت( باز  است که اوّلاً: اسلامى و مکتبى باشد و ثانیاً:

 1کند مگر آنکه منطق اقلیّت از اکثریّت قویتر باشد که حقّ تقدّم با اوستتر مىترجیح با اکثریّت است؛ زیرا تجمع آراء، احتمال رسیدن به واقعیات را قوی

کنند که ابتدا باید جامعه را با اصول دانند و برای تحقق اینگونه اکثریت، پیشنهاد میدم اکثریتِ اینچنینی را ممُضای شرع و عقل میو در جای دیگری تق

ی یها بر پااخلاقى و فضائل انسانى و آگاهى، تقوا و احساس مسئولیت آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى کرد؛ زیرا در این حال، گفتارها و اظهار نظره

 .2گیرندحق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهى و سودجوئى و همگان در جستجوى حقوق و مصلحت واقعى کشور و ملّت مسلمان قرار مى

 ون رفت از بن بست های اجتماعی) یعنی در امور اداری و اجرایی(اکثریت، راه حلی برای بر-

گوید: ی اکثریت میق. م( فیلسوف آتنی است که در انتقادی تند از حکومت پدیده 469-399قراط )از مخالفان سرسخت اراده اکثریت در این زمینه، س

تر از مردمان تر، خشنتر و ظالمبینیم که در سراسر جهان، توده مردم ابلهآیا موهوم پرستی نیست که صرف عدد یا اکثریت سبب خرد خواهد شد؟آیا نمی»

 «.3پراکنده و تنها هستند

، چنانکه در اکثریت است کی و فهمبیان دیدگاه اسلام که به تفریط سقراطی و افراط دموکراسی غربی نیست، باید مطرح کرد که اولًا اصل بر پااما در  

، تبر این فطر ین تا حجابیبنابرا«. به دین خداوند روی آور که خداوند فطرت آدمی را بر آن نهاده است»سوره مبارکه روم آمده است که  30آیه 

بصر  ا با یک لمحات مشابه رو یا عبار« أکثرهم لا یفقهون»تواند مصداق حق باشد. از سوی دیگر عبارات عارض نشود، رأی اکثریت ممدوح است و می

کثریت قابل فهم ت که برای ااردی هسعقلی باید اینگونه تعبیر کرد که مراد از نافهمی اکثریت، به معنای نافهمی مطلق ولو در امور بدیهی نیست بلکه مو

 است. 

 معتبر بودن و تواند محمولِبست، تا بنابراین، آیات مذکور، به هیچ وجه درصدد نفیِ مطلقِ اعتبار اکثریت نیست و آنچه معتبر است، موضوع این اکثریت ا

سعادت انسان که  ور مربوط بهنیز ام وعارف الهی توان )و نه موارد وحیانی، مقابلیت اتباع را بر خود بگیرد؛ بدین معنا که تنها در موارد غیر منصوص می

ت بود، که بع نظر اکثریشود( تاتوان جز به علم و یقین تکیه داشت؛ زیرا تخمین زدن و خرص اکثریت در این امور منجر به ضلالت میدر این امور نمی

 ی آن هاست. امور اجتماعی، سیاسی و نظامی از جمله

-می« 4و شاورهم فی الامر»ی در آیه« الامر»ی استناد جست. ایشان در توضیح مراد از واژه الله معرفتآیتبه قول تفسیری توان جهت تأیید این نظریه می

تنها مقصود از امر، شئون سیاسی و اداری کشور و امت است؛ زیرا در امور شخصی، مشورت با عامه مردم مفهومی ندارد و در امر نبوت نیز پیامبر »نویسند: 

 «. 5وحی در ارتباط است و جائی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیستبا 

 یمردم چگونه زندگو به مواردی مانند اینکه؛  6که امر مستند به جامعه است نه به فرد یندارد در ا یظهور قو «ینهمب یشور»یه آدر تحلیلی دیگر، 

نکنند،  یداد و ستد کنند و با چه کس یآنان چگونه باشد، با چه کس المللیِینشند، روابط بداشته با یماییو هواپ یران یو کشت یلاتچگونه ش کنند،یم

؛ چندانکه 7گیردیجزءِ امرالناس و امرهم هستند که با نظر مردم و مشورتِ با آنان صورت م یگراز امور د یریاو بس هاینچگونه باشد، ا یادر یِحقوق یمرژ

کمک  یامور ینبرخورد با دشمن است و در چن یفیتجنگ و ک یهاو نقشه یامشورت در امور دن این»( حمة الله علیهماردر بیان شیخ طبرسی و شیخ طوسی )
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 2ه استبود یها صرفاً تابع وحبلکه در آن کرد،یبا مردم مشورت نم یهرگز در احکام اله یامبرمسلم است که پهمچنین . «1است یزجا یشانگرفتن از فکر ا

 یاسیهامور س یةمطهر، کل یعتدر شر ررمتعلَّق مشورتِ مق است که ینبر ا «الامریف»دلالت کلمة مبارکة توان به این مطلب دست یازید که نهایتاً میو 

 رسد.؛ اعم از تدبیر امور اجتماعی و دیگر امور که به وضوح مانحن فیه )تقنین در امور شهری( نیز در ضمن آن به اثبات میاست

شود. در این کتاب، در شرح تاریخ قرآنی برای تأیید این نظر، به کتب تاریخی؛ از جمله کتاب فرازهائی از تاریخ پیامبر اسلام استناد می پس از بیان دلیل

تصمیمات ی احد مطرح شده است که پیامبر از جانب خدا مأمور است که در مسائل نظامی و نظایر آن با یاران خود مشورت کند، و نظر آنها را در غزوه

خود دخالت دهد تا از طریق این عمل، سرمشق بزرگی به پیروان خود بدهد؛ و روح دموکراسی و حق طلبی و واقع بینی را در یاران خود پدید 

 . 3آورد....پیامبر گرامی نظر اکثریت را قاطع دانست

سرنوشت ساز و مورد تبعیت قرار گیرد، مگر اینکه اشتباه آنان، طبق  توانددر مجموع، نظر بر این است که اکثریت در امور سیاسی و اجتماعی و نظامی می

 موازین شرع و یا عقل، روشن و بیِّن باشد.

 . کبری تحلیل گفتمانی؛ مقام حکمیِ مدیریت امور شهری و اموال فرهنگی منطقة الفراغ3-2

فق آن، وکند که می یفمتحول را تعر و یراز روابط متغ ینمع یاحوزهعامه، در بستر تفکر « العفومنطقة»در فقه شیعی و یا نظریه « الفراغةمنطق» گفتمان

 یابد.تجلی می ی و رفعِ خلوّ تقنینی در آن عرصهقانونگذار خاص برای یاصول و ضوابط

محه ل»در  ژهیبه و «یاهحال یقودالاسلام »کتاب شریف از  یمختلف یو سپس در بخش ها« اقتصادنا»باقر صدر، نخست در کتاب مشهور  یدمحمدس شهید

 رداخته است.پ« لفراغمنطقه ا یهنظر»با عنوان  یمشهور یهبه ارائه نظر ،«یرانا یف یهالاسلام  یهعن مشروع دستور الجمهور یدیهتمه یهفقه

نیز این  ییعلامه طباطباحوم مررسد. میمنصوص  یراحکام منصوص و غ بیان در ینینائ ینالله محمدحس یتآپیشینه ادبی این نظریه، به بزرگانی همچون 

ت، مطرح دانسته اس یحاکم اسلام یاراتاز اخت، است یرزمان، به سرعت متغ ییررا که بر اثر تغ یمربوط به حوادث جار یاحکام جزئ نظریه را در جایی که

 .4کرده است

 یسلامااکم و دولت بات آن، حثاست که به سبب عدم  ینمع یامنطقه یدو تحد یینتبدر عین حال تفاوت نهادین میان نظریه شهید و نظریات پیشین، در 

 د.متناسب با اوضاع دست زن یندر آن، به وضع قوان بتواند

دارد؛  یادیاهل تسنّن کاربرد ز یرتعاباند که این معادل، در تعبیر کردهحوزه فقدان نص  بهمنطقه الفراغ  از شارحین دیدگاه منطقة الفراغ، از مفهوم یبرخ

رسد در بازگشائی مفهومیِ تعبیر شهید، باید از این . اما به نظر می5انددانسته یعتبا کامل بودن شر یقبول آن را در تناف یابن حزم اندلس مانند یرخچنانکه ب

 یعاز تشر یایرهبودن دا یخال، 6ی فراغ تشریعی و یا عفوظهور ابتدائی و توالی و لوازم فاسد آن دست کشیده و قائل بر این نکته شد که مراد از این منطقه

ای است که مورد اتفاق شیعه و سنی است. و این نکته ـ است یبودن از احکام الزام یثابت ـ و قاعدتاً خال یعبودن آن از تشر ی، بلکه مقصود، خالیستن

حاکم قرار  یاررا در اخت یطهدر آن ح یاسلام یعتشرکه شارع مقدّس،  است یاراتیحوزه اخت یبه معنا، یاکبر حائر یدعلیالله س یهآچنانکه بنابر دیدگاه 
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 یتو رضا یرأ مبتنی برمباحات حوزه در  گیرییمتصم یرهدا دلالت بر یصدر و برا یداز کاربرد شه یزمفهوم را متما ینا یورمحسن کد ولی 1داده است

 .2یردگیمردم، به کار م

است،  آن نبوده ئمىدا ءابقا یعتشر مقاصدمعنا که  ین، به ا«شرعى یىامور امضا»و « اتحمبا دایره»توان دو بخشِ منطقة الفراغ را در دو امر بنابراین می

عدم وضع قواعد . ثالثاً منطقه الفراغ اباحه است یحکم کل . ثانیاً؛3ناظر است یعتروابط انسان با طبی حوزه ربای از شریعت، اولاً برشمرد. چنین حوزه

مقتضیات و اوضاع و احوال زندگانی بشر در این حوزه دائماً با توجه به اینکه ای وجود چنین منطقهیست؛ بلکه ال قانونگذار ناهم یااز نقص  یناش یلی،تفص

 .در حال تغییرند امری طبیعی و ضروری است

الفراغ در حوزه ای به نام منطقةپس از اثبات صالح بودن اکثریت از حیث ارزشمندی نظر آنها از منظر شارع )در مقدمه اول( و اثبات وجود منطقه

صالح برای شهرسازی و شهرداری، و فهم معنای آن )در مقدمه دوم(، در قسمت نتیجه، هدف، تطبیق مقدمه اول و دوم بر یکدیگر و نهایتاً استنتاج مقام 

 گذاری در حوزه شهر و نیز اموال فرهنگی است.مقرره

 در منطقة الفراغ« گذارقانون». سنجش مقدمات و نیل به طرح معنای 3-3

نى را توا یندم چنحکومت و مر یامجاز است آن را پرکند  حاکم و ولی فقیهتنها  یاآت؛ بدین معنا که مورد گفتگوس یزن« منطقة الفراغ»پرکردن  شیوه

ولی  فویض از سویذاری و ترت واگپردازند و یا به صوو در صورت اشتراک، آیا این دو به صورت عرضی و در کنار یکدیگر به امر تقنین میدارند؟ 

 فقیه به مردم است؟

بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت »نویسد: به عنوان یکی از همفکران شهید صدر می میزرای نائینیدر این زمینه، 

 کل علی –ت اوله متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه دستورا خواه –

 یا و است مضبوط مطهره شریعت در حکمش و معین بالخصوص آن عملیه وظیفه که منصوصاتی یا بالضرورة چه بود؛ نخواهد قسم دو از خارج تقدیر،

«. توظیفه عملیه آن به واسطة عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول اس که غیرمنصوصی

و رفتاری  واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه»

 ور تواند بود، قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل تغییر است. چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوبدر آن متص

و  نظر به هم غیبت عصر در است، موکول – علیه الله صلوات – حضرتش جانب از منصوبین ترجیحات و نظر به هم اقطار سایر در حتی – اسمه عزّ –الهی 

ین معنا ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت ا

 «.4ستفروع سیاسیه مترتب بر این اصل بدین، ترتیب ا

مشورت  ن و احکام وع قوانیر این حوزه است که در زمان غیبت وضاحکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و د بر این مبنا

 .با متخصصان صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد

 یفوظا بهآن را  «یاةالح یقودالاسلام »و در کتاب  5را به حاکمحق وضع قوانین در حوزه فراغ « اقتصادنا»در کتاب شهید صدر در پاسخ به مسأله اول، 

 .6وانهاده استامّت 

بر حرمت یا وجوب آن تصریح نشده باشد، ولیّ امر اجازه دارد که با صدور یک  رع،هرگونه فعالیت و عملی که در ش در منظومه فکری شهید صدر،

است؛ بدین  تشریع قابل صورت دو به (علیه السلامم )منطقه فراغ در زمان غیبت معصواز منظر ایشان،  .به انجام آن امر کندمردم را حکم قانونی از آن منع یا 
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و یا منتخبان ملت بر اساس مصالح ملت و ضوابط معین اسلام و شریعت، در  کندگزینش میدهند و قوه مقننه یکی را ا مراجع فتوا و رأی میصورت که ی

 .1باشدنباید با سایر احکام شریعت معارضه داشته ؛ آن هم قانونی که کنندمیتدوین قانونی قانون  ،قلمرو آزادی نظر

ناشی از سهو نیست و کاملًا معنادار است؛ بدین توضیح که اختیار وضع امر تکلیفی پر کردن منطقةالفراغ تردد میان دو وجود خارجی برای رسد به نظر مى

الذکر برای بیان ارزش اکثریت، از چندانکه ادله فوق ی مشارکتی است.امرحاکم است و نه در انحصار امت؛ بلکه  یارنه منحصراً در اختدر این منطقه، 

به عنوان  یامبرکه خطاب به پ «3وشاورهم فى الامر» یهبر خلاف آ یهآ یناعطا کرده است. ا دمحق را به مر ینا «2ینهموامرهم شورى ب»مبارکه  یهآجمله 

 یمدوم تصم یه. در آیرندگمى یمکنند و تصمگردد مشورت مىم در آنچه به آنها بر مىحاکم است، فرد خاصى را موظف به شور نکرده، بلکه امت و مرد

مشورت کنند. بنابراین تقنین در این موظفند در امرى که مربوط به آنان است  گانهم اول، یهاوست، ولى در آ یفو مشورت کردن از وظا محاک یرندهگ

 پرسی و انتخاب نماینده مجلس.یابد؛ اعم از همهستقیم بازگشت میعرصه هم به حاکم و هم به دموکراسی مستقیم و غیرم

چندانکه در مواد مختلفی از -توان به حق مشارکت مردمان به عنوان مهمترین رکن حق به شهرمختصر آنکه؛ بنابر خطوط استدلالی فوق، به نیکی می

 قلمرو در ی منشورهای حق به شهر، اصل اولیه این است کهپشت پرده نائل شد. بنابر نگرشِ -های حق به شهر ذکر شده استقوانین و اساسنامه

گویی که بشرِ در پی . رودمی شمار به طرحها شکست مهم سببهای از یکی شهری، هایطرح اجرای و تهیه در مردم نقش از بهرگیبی شهرسازی،

ناصحیح  گسترش و توسعه روند های رأی،نمایندگی و متجلی در پای صندوقدموکراسی نمایندگی این بار ناکام از آمال و منویاتِ در اوانِ تأسیس نظام 

چنین ناکامی خود را در پسِ نافرمانی مدنی از . 4شوراهای منتخب وی تهیه شده است و اداری مقامات توسط داند کهمی ضوابطی محصول را غالباً شهرها

 نظام به ثباتیبی و لرزان چنین نظام از دهد. حق به شهر گذرعملیِ آنها رخ نشان میو ابطال  قدرت نشان دادنِ مصوبات شهرسازیقوانین شهری و بی

 داند.را در گرو دخالت مستقیم مردمان می شهرسازی بادوام و مآبِ ثابتجنت

 :از عبارتند نتایج این ترینمهم. اندکرده ذکر شهری حیات مختلف شئون در مشارکت برای را فراوانی مثبت آثار شهری، مدیریت حوزه پژوهشگران

 خود؛ توانایی از مردم آگاهی 

 شهری؛ مدیران به نسبت اطمینان و اعتماد حس تقویت 

 همکاری؛ حس تقویت 

 شهروندان؛ طریق از شهری مشکلات حل در شهری مدیریت و شهروندان 

 5شهری زیست محیط حفظ و «شهر بوم» پایداری شهری، فضای از استفاده صحیح نحوه. 

 های پرمعنا در اسلامهای ظاهری و گفتچالش. 3-4

یابند؛ توضیح آنکه حقوق اسلام، اتباع های دینی رجعت میکند که هر دوی آنها به حقوق اقلیتزخم دو چالش بزرگ از لابلای مباحث فوق سر باز می

اند؛ غیرمسلمانانی که در اثر فتح پناه دولت اسلامی قرار گرفتهکند: غیرمسلمانانی که به موجب پیمان یا قرارداد در بندی میغیر مسلمان را به سه دسته طبقه

 .6توان تحت عنوان ذمی توصیف کردها را میاند؛ و سایر غیرمسلمانان حاضر در جامعه اسلامی. همه این گروهو غلبه به جامعه اسلامی ملحق شده

 فضای از استفاده و تصرف کالبدی، دسته نخستِ حقوق به شهر؛ یعنی حق دسترسیهای دینی در جامعه اسلامی( صرفاً از حال به راستی آیا ذمیان )اقلیت

دهد نیز خودشان برخوردارند و یا از حقوق دیگری که مهمترین فصول و واژگانِ منشورهای حقوق به شهر را سامان می نیازهای تأمین جهت شهری
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شهری و اموال فرهنگی؛ خصوصاً اموال فرهنگیِ محترم در نزد اقلیت خود نیز  برخوردار هستند. یعنی اینکه حق مشارکت و نظردهی در خصوص اموال

 برخوردار باشند.

 افراد مهه برای باید است شده فتهگر نظر در منشور این در که ای پاسخ داده است که وفق آن، حقوقی( بالصراحة به چنین پرسه2منشور حق به شهر )ماده 

 مذهبی، زبانی، جنسی، هایگرایش جنسیتی، سنی، وضعیت اساس بر تبعیض از شکلی هیچ بدون کنندمی زندگی شهرها در دائم غیر یا دائم طوربه که

 . باشد شدهتضمین مهاجر یا شهروند درآمدی، سطح قومی، یا نژادی منشأ ای،عقیده

د، به این هنگی بیان شت اموال فری آن در قسمت مبانی حرمعمدهرسد روح کلی منابع دینی و نیز مرّ نصوص دینی که ولی در اندیشه اسلامی، به نظر می

عبارتی دیگر،  ر هستند. بهبرخوردا های دینی )نظیر نمادهای دینی، کلیساها، دیرها و...( از حرمت و احترامگزاره دلالت دارد که اموال فرهنگی اقلیت

لوازم این  ی است که بهد؛ بدیهشماردر اجرای مراسمات دینی و شعائر دینی بر می وقتی دین اسلام یکی از حقوق غیرمسلمانان را برخورداری از آزادی

 د.واهند بوخروست که چنین بناها و نمادهایی در شهر نیز از اعتبار شارع مقدس برخوردار اذن در شیء نیز التزام دارد. از این

نمادهای  و توهین به کلیساها وها یابد، نابودی دیرگاهلح اهمیت بیشتری میثانیاً در هنگام مخاصمات که به دلیل هدف پیروزی بر دشمن، بر حالت ص

صلح نیز به طریق  این در حالت، بنابرشهری غیرمسلمانان روا شمرده نشده است )ولو به دلایلی مانند پناهگاه بودن و...پیروزی متوقف بر چنین امری باشد(

 اولویت چنین امری مجاز نخواهد بود. 

ر آنکه؛ مسجد رتری(. تنظیببلاوجه ه لاضرر همچنانکه بر اموال فرهنگی مسلمانان حکومت دارد بر اموال فرهنگی غیرمسلمانان نیز حاکم است )البته قاعد

ر ه خطب این مسجد بهای مرتشود؛ ولی از آن حیث که موجودیت نظام اسلامی در اثر برنامهضرار در مدینه گرچه جزو اموال فرهنگی اسلام تلقی می

ث عبادی و انان، از حیی غیرمسلمشود )تقدم قاعده ثانویه بر قاعده اولیه(. در همین صورت، اگر اموال فرهنگشود، حکم تخریب آن صادر میافکنده می

ل فرهنگی امواه دیگر ه و بلکنیز فرهنگیِ بشر خارج شود و جنبه تهدید فکری بشر و نیز توطئه علیه اهداف اسلامی شود، از حیث احترام خروج یافت

 شود.نخواهد بود. نتیجتاً تخریب آن نیز بلا اشکال و مصداق نقض حقوق فرهنگی غیرمسلمانان تلقی نمی

انجرار  یا فساد و اشاعه» ،«جامعه افراد فکری قوای و انسانی شخصیت و افراد ایمان ترویج فساد و خرافات: تزلزل»ای همچون کارگر سازی عناوینی فقهیه

های فقهی است. بدیهی است که این اندیشه از آن نشانگر وجود چنین رویکردی در تاریخ تئوری« باطل به معنای لهو و لعب اشاعه»، «قیاخلا به ضعف

توان از آنها با عنوان رویکردهای سنتی و کنون وجود داشته است و نمیپردازی فقهی تا به حیث که مبتنی بر نصوص دینی است از ابتدای تئوری

 .1گرانه از میراث فرهنگی یاد کرد؛ آنچنان در برخی آثار به این امر عنایت نشده استغیرحمایت

رد قلاست که موعه آراء اما در خصوص حق مشارکت غیرمسلمانان در حق به شهر، ممنوعیتی از این حیث در منابع دینی وارد نشده است؛ خصوصاً ک

دیگر  ین عده دینی. بنابراروزگار کنونی ادیان مختلف صاحب نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند(اهتمام شارع است )از همین منظر است که در 

ظر همه نر صورت اول دلف عقل. آور است. چه آنکه یا دیدگاه آنان در خصوص اموال فرهنگی موافق عقل است و یا مخانیز دارای رأی و اندیشه التزام

 هیچ دینی با چنین رأیی همدل نخواهد بود.ادیان یکسان است و در صورت دوم هم 

 گیرینتیجه
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 .127-144، صص 1394پنجم، شماره دهم، بهار و تابستان 

راث فرهنگی مفروض دانسته به تخریب می طل، حکمیکرد سنتی با استناد به ترویج فساد و خرافات، اشاعه فساد و بادر این اثر گرانسنگ، با تمایز میان دو دوره از فقه اسلامی، در رو

 شده است

ت داد و از این ی نسبدید فقه حکومجکردهای حال آنکه باید به یک جمع عرفی )مقبول( در این زمینه دست یافت؛ نه آنکه اندیشه اول را به دوره سنتی فقه و اندیشه دوم را به روی

یر با عقلانیت و فرهنگیِ مغا ز اموالاطریق قائل به مرزبندی در ساحت فقه شد. بر همین اساس در فقه اسلامی، رویکرد اول )استناد به ترویج فساد و...( مربوط به دوره آن 

بسیاری به  ر آیات قرآنیدوست که رق عقل و نه مروج خرافات است و از همینخردگرایی در میان بشریت است )فارغ از هر دینی( ولی دسته دوم مختص به میراث فرهنگیِ مواف

گونه مطرح ن افراطشه اولی چندانکه اندیآشود. مضافاً یک از نظریات فقهی دیده نمیگردش بر روی زمین و دیدن آن آثار سفارش شده است. بنابراین تمایز و یا تهافتی میان هیچ

 ب است.اسلام ناب به دور بوده و بیشتر به تصورات وهابیت )اندیشه نادرستِ به نام اسلام ولی غیراسلامی( قری شده است که قطعاً از تعالیم



 
 

 و فضاها احیاء و بهبودی و بگذارند احترام هنری و فرهنگی معماری، طبیعی، میراث به که کندمی متعهد را حق به شهر به مثابه یک حق اشتراکی، شهرها

-ی جهان معاصر است؛ تناقضیافتهنماست ولیکن واقعیت اثباتاین حق گرچه در ابتدا به نوعی تناقض .دهند ترویج را شدهتخریب شهری تجهیزات

شود تا به قدرت مؤسس حق داند، خواسته میی مردم که مشروعیت خویش را از اراده مردمان منُشأ مینماست از آن حیث که از حکومت نماینده

حال آنکه معنایابی و حقیقت صادق این گزاره «(. کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می»ی دهد )گزارهمشارکت در نمادهای شهری و اموال فرهنگی ب

امر به معروف و »و « نصیحت ائمه مسلمین»یابد، آنجا که حکومت جنبه الهی یافته و مردمان از حیث وجوب در اندیشه سیاسی شریعت به خوبی وجه می

که ضرورتِ دخالت در این زمینه را ملازمت دارند )گذر حق به شهر از وهله حق به وهله ضرورت(. به عبارت دیگر، نه تنها حق « نهی از منکر حاکمان

الانتفاع از سوی مردمان ندارد، چه آنکه بنابر مبنای سازد، قابلیت اسقاط و عدمروائی شهری مردمان را فراهم میهای حکمهای فوق در کنار اینکه زمینهره

و  1گیردچنین حقی در زمره حکم قرار می -از باب مماشات با مخالفانِ توسیع عنوانهای حقوقی برای بشر–مانحن فیه را در زمره حقوق بدانیم  مختار، اگر

 از این رو شهروند محق به اسقاط مشارکت خود در خلق و حفظ فضای شهر نخواهد بود )برخلاف نگرش موسوم به حقوق بشر(.

 ق اجتماعیتحقق ح برای نسانیا آرزوهای و امیال برساخته شهر را از لابلای زیستی جایگاه نتوانست دوران مدرن در ق به شهرحقیقت مبرهن است که ح

 خ نشان داد.مجدد ر انسانی ضد های تبعیض و ها ناکامی بسیاری عینی تبلور زیستن و مشارکت به بروندادِ حقیقیِ آن تبدیل سازد و

افکنیم. تفکر شیعه، آبستن تحقق نمودهای متعددی از حق به شهر است؛ چه از حیث نصیحت امام و چه از حیث امر به نگاه میدیگر بار به عنصر تطبیق 

های ثروتمندان و ای برای فرار از ترسیم خواستهولی در اندیشه حقوق بشریِ این حق، گرچه رویه«. پر کردن منطقة الفراغ»و « شورا»معروف و نیز از ابعاد 

گیرد ولی در ی بورژوا و تجلی منافع خصوصی و نیمه خصوصی در حق شهر شکل میساز )بجای میراث فرهنگیِ برجای مانده( و طبقههای برجتشرک

ظاهر گرچه در  ـ است گرفته شکل امروزه که صورت آن به ـ به شهر به واقع و حقیقت، حق شود.سازی منجر مینهایت به استبدادِ اکثریتِ مستدل به حق

 توانندمی که گیردمی قرار اقتصادی و سیاسی نخبگان اختیار در تنها موارد بسیاری در و محدود کند ولی بسیاری شهرسازی تحمیلی حذر میاز نظریه

  از آن؟!(. و إعراض عملی 2واره از حق به شهردهند )حمایت متن شکل خود هایخواسته طبق بیشتر هرچه را اسناد عینی فرهنگ و تمدنِ یک ملت

                                                 
 ، آغاز کتاب البیع.ق ه 1410خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم، چ بیست و هشتم، .  1
فرهنگی، از آن حیث که بیشتری نقائض ناظر به زمان مخاصمات بود، اولین حمایات متنی نیز در خصوص همین برهه از تاریخ  های حمایت از میراثگیری اندیشه. پیرو شکل2

جنگ های صلح لاهه، حفاظت از میراث فرهنگی را در زمان جنگ مورد توجه قرار دادند؛ چندانکه در کنوانسیون اصول و مقررات بشریت انجام گرفت. اولین بار کنوانسیون

مقرر شد که نباید از آثار باستانی به عنوان هدف  1922 -1923و کنوانسیون مربوط با جنگ هوایی  1907قرارداد بمباران توسط نیروهای دریایی در زمان جنگ  ،1907زمینی 

لاهه، دولت اشغالگر با عنوان  1907کنوانسیون  55و  53در مواد  المللی دولت متخاصم خواهد شد. همچنینصورت باعث ایجاد مسئولیت بینبرداری کرد و در غیر ایننظامی بهره

ه ضرورت نظامی غیر قابل اجتنابی مدیر، تنها دارنده حق انتفاع از ابنیه عمومی، اموال غیر منقول، جنگل ها و اراضی کشاورزی است ولی حق انهدام آنها را جز در مواردی ک

 حتی با پرداخت غرامت، مجاز به مصادره، تغییر و انتقال در مالکیت اموال فرهنگی نخواهد بود.ایجاب نماید، ندارد. همچنین کشور اشغالگر 

از پروتکل شماره دو  16اره یک و ماده از پروتکل شم 53موادی از جمله ماده  1949های چهارگانه ژنو الحاقی به کنوانسیون 1977های علاوه بر موارد اشاره شده، پروتکل

کن مذهبی هنری یا اما اریخی، آثارتارتکاب هر عمل خصمانه علیه بناهای »حفاظت میراث فرهنگی در زمان نزاع مسلحانه اختصاص داده است و بر اساس آن را به  1977سال 

ممنوع « قابله به مثلهت اقدامات مجین اموال ا هدف قرار دادن از»و « استفاده از این اموال جهت اقدامات مقابله به مثل»، «که میراث فرهنگی یا معنوی ملتها را تشکیل می دهند

 است.

ماه می  14تا  آوریل 121از  کنوانسیونی بین کشورهای آمریکایی در واشنگتن در حمایت از میراث فرهنگی در غالب یک کنوانسیون همچنین 1935آوریل  15در تاریخ 

تکل و سه ی آن، یک پرومه اجرایرگزار و طی آن حمایت اموال فرهنگی به هنگام جنگ، آیین نابنا به دعوت دولت هلند و به ابتکار یونسکو کنفرانسی در لاهه ب 1945

و جهت تصویب دول مختلف  توسط یونسکو تدوین 1999مارس  26قطعنامه به تصویب رسید که به منظور تکمیل مقررات آن کنوانسیون، پروتکل دوم آن نیز در تاریخ 

موزش ران، مجتمع آانشگاه تهدالملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، از میراث فرهنگی در حقوق ایران و حقوق بین ابلاغ گردید )زحمتکش، مجید، حفاظت

ن حمایت از یوو نیز کنوانس 1970صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی  ن اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود،(. کنوانسیو9-11، 1381عالی قم، 

 اند.نیز از دیگر اسنادی هستند که در این زمینه به تصویب رسیده 1972میراث فرهنگی و طبیعی جهان 

رفته شده در نظر گ« لیالملبین» و« ملی»بر اساس کنوانسیون اخیر، ایجاد یک سیستم موثر حمایت دسته جمعی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی در دو سطح 

د و با تحقق واقعیات وجو ن با درکت؛ با این طرز مشی که اقدام به شناسایی و معرفی و حفاظت میراث فرهنگی هر کشوری را ابتدائاً از وظایف همان دولت دانسته لکاس

 شرایطی این وظیفه را بر عهده جامعه جهانی قرار داده است.



 
 

بیِّن نص، تنها م جود است ومنظور این است که در ساحت اندیشه اسلامی، حق پیش از نص، مو«. شکل گرفتن»دقت در عبارات بالا مهم است؛ گفته شد 

یجاد آنچه باید هست و نه ا یان آنچهشود و ابلاغ تنها بحق است و نه موجدِ حق )ایجاد حق و حکم در اسلام از سه مرحله اراده، إنشاء، ابلاغ تشکیل می

-ستند )متنهقوق انسانی اشف از حکشود و براساس سایر مبانی، متون باشد است(. حال آنکه در اندیشه حقوق بشری اثباتی، حق ملازم با قانون ایجاد می

 ست کرد.توان حق غیر موجود در نصوص را درخوامحوری(؛ چه آنکه براساس همان سایر مبانی نیز تا نصی نباشد نمی

در چهارچوبه شریعت و عقل محصور است، از این حیث ابراز رأی ذمیان منحصر به نظر دهی  -در قالب حق به شهر–بدیهی است که چون مشارکت بشر 

اً منهی عنه در خصوصِ اموال فرهنگی خود نیست بلکه ابراز رأی در مورد اموال فرهنگی مسلمانان نیز مصداق تولی غیر مسلمان بر مسلمانان و نتیجت

پذیرفتنی خواهد بود که دیدگاه ذمیان در خصوص اموال فرهنگی )حق تدوین « نفی حق رأی ذمیان»نخواهد بود. چنین استدلالی در برابر مدافعانِ نظریه 

این درخصوص رأی  نمادهای شهری( یا ملائم با عقل است و یا متزاحم با حکم عقل که در صورت اول پذیرفتنی است و در صورت دوم غیرمقبول و

 (.1گذاری آراء آنان بما هم عقلاء وجود نداردغیرذمیان نیز ساری است )پس ممنوعیتی از حیث ارزش

 عدالت و تکرام برابری، آزادی، همبستگی، اساسیِ  نمود پس از حل تزاحمِ افکار اقماریِ حق به شهر در جوامع چندفرهنگی براساس منطق اسلامی،

 میان ادلتع ایجاد و مختلف شهری هایفرهنگ به احترام ها و حق به شهر(،الگو )هماهنگی بینِ حقوق اقلیت این کلیدی جنبه شود.می شروع اجتماعی

 .ودب حرم و...( مختلف خواهد-سجد، دیرم-ادیانی ):کلیسا هایبومزیست

  

                                                                                                                                                    
این  1 ب کرد که براساس مادهیونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب تصویکنفرانس عمومی  2001نوامبر  12پس از این، در تاریخ 

ز آن در زیر امام یا بخشی قل صد سال تشناسی باشد و به تناوب یا به طور دائم لااهای زندگی بشری که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستانتمامی نشانه»کنوانسیون 

 مورد حمایتِ این کنوانسیون قرار دارند.« ده باشدآب مان

ازمان ملل متحد ی و فرهنگی سبیتی، علمها، سازمان تراز دیگر سو، سازمانهای متعددی نیز در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، مسئولیت برعهده دارند؛ یکی از این سازمان

ه میراث های متعددی را در زمینهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که کنوانسیوناز سازمان یکیشود. این سازمان نامیده می« یونسکو»طور خلاصه است که به

در مورد اتخاذ تدابیر به منظور  1970کنوانسیون »، «در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ 1954کنوانسون »فرهنگی به تصویب رسانده است: 

سازمان کنفرانس «. ی و طبیعی جهاندر مورد حفاظت از میراث فزهنگ 1972کنوانسیون »، «تاریخی –از ورود و صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی جلوگیری 

  اند.المللی کیفری نیز از دیگر سازمانهایی هستند که به طور موردی در این زمینه اقداماتی انجام دادهاسلامی و دیوان بین

 
اند ولی در اینجا این اموال از آن حیث که نزد مستحیل و در مانحن . نکته قابل توجه این است که عموماً در فقه اسلامی، به مواردی مثل شراب و خوک و...مالیت قائل نشده 1

آیند؛ زیرا در تعریف اموال فرهنگی، چنین اموال فرهنگی نیز به شمار میرو نمادهای فرهنگی ادیان دیگر نیز مالیت دارند و همباشد، از اینفیه معتقدان به حرمت آن مدنظر می

م عدم حرمتِ برخی اشیاء فارغ از مذهبی و یا غیرمذهبی، صرف نمایاندنِ نوعی فرهنگ خاص )بدون ارجاع به مذهب و دین خاص( مناط عمل است. بنابراین در آنجا که حک

انگاری مالیت و بحث در خصوص فرهنگی شود، از باب فرهنگی به شمار آمدن آن اموال )مفروضحیث که عاقل است صادر میبه دلیل ترویج فساد و باطل برای بشر از آن 

 آیند.یا فرهنگی نبودن( نیست؛ بلکه از این حیث است که اساساً آنها اموال به شمار نمی
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 .1394و زمستان  زیی، پا2، شماره 5

 .ق1403عاملى، الفوائد الطوسیه، چ اول، قم، المطبعة العلمیة،  حرّ [17]

 .ق ه 1421تهرانى، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبائى، چ دوم،  ینیحس [18]

 .تایب چا،¬یب ،یمشهد، آستان قدس رضو چا،¬یالقرآن، ب ةیالحج یمحمود، الکلام ف ،یحلب [19]

 .ق ه 1410شتم، و ه ستیسید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین، قم: نشر مدینة العلم، چ ب خویى، [20]

 .ق1420،دار احیاء التراث العربى روت،یفخرالدین، مفاتیح الغیب، چ سوم، ب رازى، [21]

 .1373 چا،¬یب ،یانصار خیش لادیتهران، کنگره بزرگداشت م ،یانصار خیش دگاهیملازمه حکم عقل و شرع از د ،یعل ،یگانیگلپا یربان [22]

 .1393خرداد 29در روز  رانیمگ تیبرگرفته از سا ت،یاکثر گاهیاکبر، جا یعل ،یرستم [23]



 
 

، 2اره شانزدهم، شم دوره ،رانیا شناسی¬مجله جامعه ،یمفهوم یمدل یحق به شهر؛ در جستجو شهیاند پردازی¬مفهوم پور،¬یالوند ناین ،یمجتب ان،یعیرف [24]

 .1394تابستان 

 .ق1418دار الفکر المعاصر،  روت،یب چا،¬یوهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ب ،یلیالزح [25]

 .تا¬ی، ب48، شماره 12سال  نات،ی، مجله ب«قرآن دگاهیاسراف از د یهاجلوه» شگر،یپ یزر [26]

 .هـ.ق1404لا ط،  ه،یدارالکتب العلم روت،یشرح المنهاج، ب یبن عبدالله، لابهاج ف یعل ،یسبک [27]

 .م2000-ق1420 ه،یالقاهره، دارالثقاف ،یالاسلام عیعباس، مصادر التشر شومان، [28]

 .1375الطبع الاول،  ،یمحمد باقر، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلام دیس صدر، [29]

 .ق1429صدر، ال دیشهلل هیّرسالتنا، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصص ه،یالمدرسه الاسلام اه،یالح قودیمحمد باقر، الاسلام  دیس صدر، [30]

 .ق 1411 ،یموسسه الاعلم روت،یب چا،¬یالقرآن، ب ریتفس یف زانیالم ن،یمحمدحس دیس ،ییطباطبا [31]

 .تا¬یب ،یانتشارات فراهان جا،یب ،یرباقریم میابراه دیترجمة س ان،یمجمع الب ریالفضل بن حسن، تفس یابوعل ،یطبرس [32]

 .هـ ق1416چ سوم،  ،یمرتضو یتهران، کتابفروش ،ینیحس داحمدیمصحح: س ن،یمجمع البحر ن،یفخرالد ،یحیطر [33]

 .هـ.ق1387 ه،یالآثار الجعفر اءیلاح هیابوجعفر، المبسوط، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضو ،یطوس [34]

 .1409 ،یانتشارات مکتب الاعلام الاسلام جا،یالقرآن، ب ریتفس یف انیمحمد، تب ،یطوس [35]

 .ق ه 1412حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، چ اول، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة،  علامه [36]

 .1387 ،ینیمامام خ یو پژوهش یقم، انتشارات موسسة آموزش ،یدر قرآن، نگارش محمد شهراب استیحقوق و س ،یمحمدتق ،یزدیمصباح  علامه [37]

 .ق ه 1421ه سیاسى، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ چهارم، زنجانى، عباس على، فق دیعم [38]

 .تایدارالفکر، ب روت،یب چا،¬یعلم الاصول، ب یف یابوحامد، المستصف ،یغزال [39]

 .تایدارالمعرفه، ب روت،یب چا،¬یب ط،یالقاموس المح عقوب،یمحمد بن  ،یروزآبادیف [40]

 .1378 چا،¬یتهران: انتشارات سمت، ب الملل،نیناصر، اخلاق و حقوق ب ا،ینقربان [41]

 .م 1989 -ق  1409الخصائص العامة للاسلام، مکتبة وهبة، قاهرة، چهارم،  وسف،ی القرضاوى، [42]

 .ش1364محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، چ اول، تهران، انتشارات ناصر خسرو،  قرطبى، [43]

 .1395تهران: مجد،  ،ییقضا هیغلامرضا، شهر در پرتو رو ار،یکام [44]

 لمللیا¬نیب شیهما مقالات حقوق بشر، مجموعه ینظر یاسلام، مبان دگاهیاز د یپاسخ ،یحقوق بشر در مقابل تنوع فرهنگ یعمر احمد، جهانشمول کسوله، [45]

 .1384)ره(، چ اول،  دیمف خیقم: مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه ش د،یحقوق بشر دانشگاه مف ینظر یمبان

 .6، ص 1382چ دوم،  نا،یکردستان: ب ،یترجمه: بهزاد خوشحالملت کُرد،  دیمارف، ژنوسا گول، [46]

 .هـ.ق1408السلام،  همیعل تیموسسه آل الب روت،یب چا،¬یمستدرک الوسائل، ب رزا،یم ،ینور محدث [47]

 .تایچ دوازدهم، ب ،یقواعد فقه، قم، مرکز نشر علوم اسلام ،یمصطف داماد،محقق [48]



 
 

 .نرایمگ تی)ره(، گرفته شده از ساینیآو دیاز منظر شه تیاکثر یدر اسلام و الزامات را یاسیس تیحاکم یکاظم، مبان ،یمحمد [49]

 .تای، بداراحیاء التراث العربى روت،یب چا،¬یاحمد بن مصطفى، تفسیر المراغی، ب مراغى، [50]

م، جم، شماره دهسال پن ،یسلامافقه و حقوق  یپژوهش-یعلم هینشر ،یاز منظر فقه حکومت یفرهنگ راثیاز م تیحما یکردهایبر رو یتأمل ،یعل ،یمشهد [51]

 .1394بهار و تابستان 

 .تایب چا،¬یفقه و حقوق، مجوعه آثار، تهران، نشر صدرا، ب ،یمرتض ،یمطهر [52]

 .تایب چا،¬یب ،یقم: منشورات دارالرض ،یللرافع ریالشرح الکب بیغر یف ریاحمد بن محمد، مصباح المن ،یومیف یمقر [53]

 .1381 چا،¬یتفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب اسلامی، ب سندگان،یاز نو یجمع ی(، ناصر، با همکاری)حفظه الله تعال یرازیش مکارم [54]

 .تا¬یب نا،یب جا،ینمونه، ب ریناصر، تفس ،یرازیش مکارم [55]

وزه حامعه مدرسین جسته به ات اسلامى وابخلخالى، سید محمد مهدى؛ مترجم: جعفر الهادى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، دفتر انتشار یموسو  56]

 .ق ه 1422علمیه قم، 

 .تایب  چا،¬یان،بیلیسماعا ی، قم، مطبوعات«الرسائل» دیو الاجتهاد و التقل هیالقواعد الفقه الله،دروحی(، سهی)رحمة الله عل ینیخمیموسو [57]

 .ش 1378انتشار، تهران،  ینهم، شرکت ها ،یطالقان دمحمودیس حاتیالمله، با توض ةیالامة و تنز ةیتنب ن،یمحمدحس ،ینینائ [58]

 .ق ه 1424تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم،  ن،یمحمدحس ،ینینائ [59]

 .هـ.ق1417 چا،¬یقم، ب هیحوزه علم یاسلام غاتیقم: انتشارات دفتر تبل ام،یعوائد الا ،یاحمد بن محمد مهد یمول ،ینراق [60]

 .1389 ،یتهران: نشر خرسند چا،¬یدر مخاصمات مسلحانه، ب یاز اموال فرهنگ تیحما ،یاسیزهرا ال الله،بتیه منش،ینژند [61]

 .1381، 62سال هفدهم، شماره  ا،یرشد آموزش جغراف ،یشهر تیریمشارکت شهروندان در مد ل،یاسماع ،یرینص [62]

 .هـ.ق1408 ه،یدارالکتب العلم روت،یمجمع الزوائد، لا ط، ب ،یثمیاله مانیسل نیبکر یابن اب یعل نینورالد [63]

 یتاب مبانکدر  ،یفضائل یان: مصطفحقوق بشر، برگرد نیدر نظام نو ها¬تیحقوق اقل یبرا ییبه عنوان الگو« ذمهّ»دوباره به  ینگاه ،یموتیواترز، ت امیلیو [64]

 .1384ره(، چ اول، ) دیخ مفیگاه شقم: مرکز مطالعات حقوق بشر دانش د،یق بشر دانشگاه مفحقو ینظر یمبان یالملل-نیب شیحقوق بشر، مجموعه مقالات هما ینظر

 .ق1417ـ لبنان،  روتیچ اول، ب ه،یللدرسات الاسلام ریشاهرودى، سید محمود، مقالات فقهیة، مرکز الغد هاشمى [65]

 .2، شماره1390تابستان دانشگاه تهران، یاسیفصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم س ت،یمشروع ی¬و فلسفه تیاکثر ت،یاقل ،یعل دیس ،یثربی [66]
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